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۳1 
کتایخانه 
مر کز تمعقیقانن. کاءپیر تری «لرم اسللامی 


۰ 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولی‌عصر -پلامیربهادر - خیابان سرگردبشیری 
شماره ۱۰۰ - تلفن: ۰۵۵۳۷۴۵۳۱۳ دررنویس: ۵۵۳۷۴۵۳۰ 
دفترفروش: خیابان انقلاب بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه - ساختمان 
فروردین - شماره ۲ طبقه چهارم -شماره ٩۱۴‏ تلفن: ۶۶۴۰۵۱۰۱ 
اروشاع جاسصد وا اه متا سای ارشو و سا سر اه اه مه ۳ 


قیمت دور؛ُ چهار بعلدی: ۷۰۰۰۰ ترمان 
قیمت جله اول: 1۸۰۰۰ ترمات 


پیشگفتار همهم وم او اه مومع یه ام ی جیردت ههل ر جهاز 
نورس بستان کلام قدیم هم وه زره ع زو و وس 
مق مه‌(در معتقدات امل هند و بیان کیفیّت ظهور اسلام در آن بلاد) 0[ ۱ 
ذکر فرزندان سام بن نوح (علیه السلام) ماه مه مر عرسا امس خی هر واه و ری سای سور ۱۳۹ 
ذکر فرزندان بافت برع جر و هو ی هس هه اج شاه رک ی و توا موه ویو وی ۳۹ 
ذکر فرزندان حام و کیفیّت مملکت هند بر سبیل اختصار ای هه ی هه مره و 2 یه ۳ 
ذکر حکومت کشن و خوه جوه عت خع جع و سر هه و واه هرن و موی سوم واه پم ۲ ۲ 
ذکر حکومت مهاراج بن کِشن ره 
ذکر حکومت کیشوراج بن مهاراج وه وه ی ور ی دروم مش وق وچ و۳۲ 1۳ 
ذکر حکومت فیروز رای ولد کیشوراج هه هم دراو و ۱۳۴ 
شرح تفویض نمودن رستم دارایی هند را به سورج بر اب۳۵ 
رواج شیوه بت‌پرستی ور و یمه ی هه و رم کر 2 ۱۳۶ 
ذکر راجگی بهراج بن سورج رای موه دم هی هر وه مه هه و ۳۷ 
ذکر راجگی کیدار برهمن مرول موی مره ماخ هه مه هک همه وتووم مامت ادج 1۳۷ 
ذکر حکومت شنگل هه دی دای شاه هارمه مهم مش هه هه ری هو ماو و وی ۳۸ 
آمدن افراسیاب به هند و خلاص ساختن پیران ویسه را و و ی ۳۹ 
راجگی دادن افراسیاب ژهت پسر شنگل را و هو و روم ماو ردو ماو وه ۳9 


ذکر راجگی مهراج کچواهه مهو هه و هت و هد ی بر ۴ 


شش تاریخ فرشته (جلد اقل) 


خروج راجه دملو ی که یه و هرارق موه وی اوه دی هه وه وه عم ویو 
حکومت راحه فور هار رم اه یدای و و ماو اه ور اش وا ماو 
خروج راجه جونه اه هه وف عیام ماج مرو ره یو و ی وا و وم ماو راو 
ذکر راجه‌کلیان بحند ماه اه ماه ماو و و وود رم هک مر و 6 و 


ذکر حکومت راجه دادگستر راجه بکرماجیت هر اک یم و 
ذکر حکومت راجه بهوج. . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ...»۰۰ ۳[ 


آمدن بهرام به هن ۱ 


ذکر حکومت و راجگی رام دیو راتهور ۰.۰.۰.۰ رن موی وم دی و و 


ذکر پرتاب چند سنسودبه ۰ ۰بپببپ ۳ 
ذکر راجه آنلد دیو راجهوت . ...۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ ی 
اما ظهور اسلام در بلاد هندوستا چنین است , ...۰۰۰۰۰۰۰ | 
مقالهُ اول 


در بیان سلاطین لاهور که مشهورند به سلاطین غزنویّه ذکر سلطنت امیر ناصرالین سبکتگین ۵٩‏ 


شکست امیراسماعیل مره ره ماه ره یه یک او وید مه ره ها کم 
ذکر وقابع ایام دولت امین‌المله یمین‌الدّوله سلطان محمود فزنوی ی 
غزو ملتان مرف دوه مج و عم مک امک خو میج مر تولم وه مه هو وس ور و وه 
ذکر مخالفت ایلک خان با سلطان محمود غزئوی ... ...۰۰۰۰.۰ ان 
جنگ سلطان محمود و ایلک خان موی هی هه شاه اک ی و 
فتح مملکت غور راما )مر دورب اه مره وا مر هه ماه ی ع زمره وق یام مره امش هه و نت3 م۳ 


۳ 


فهرست مطالب (جلد اقل) 


فتح قلماٌ نشدونه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هی 
فتح خوارزم و قسمت ممالک اولاه یه ۹5 
تاخت و تاراج نوج و متوهره و دیگر بلاد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ی ما .33 
لشکرکشی به‌ولایت نئدا ی رهام مج جوا و وه م۳۵ 


نتح ولایات تیرات و ناردین ی ی ۷ 1 


تتتخیر بللغ لاهور نیوج و 


تحقیق در لفظ سومات .نمی یمه ۱۱۷۵ 
گوشمالی راجه بیرم‌دیو ...۰۰ ۱۱۶ 
گریختن راجه بیرم دیو و تصرّف اموال و جواهر اي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ 


تفویض نمودن دارایی گجرات به دابشلیم مرتاض ریا . میم یووم ۱۱۹ 
آمدن امه خلیفه مشتمل بر القاب . ۰ .. ما ره و مه م۲۵ 1۳۲۳ 


فضایری رازی .هه هد و ساره رها وت دی ره تم هه رش شهامی ع وم ی ۱۳۳۵ 


استاد اسدی طوسی ی[ ی 


ذکر سلطنت شهاب‌الدوله و جمال‌الملّه محمّد ین سلطان محمود فزنوی ی م مهو و2 ۳۵ 
ذکر سلطنت شهاب‌الوله و جمال‌المله سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی م۰۰ ۱۳۲ 


خطبه خواندن سلطان مسعود در بلاد مکران وخ رم موب وه خرسه و ۲ 3 


هشت تاریخ فرشته (جلد اّل) 


۳ 


تسلّط ترکمانان سلجوتی ۰۰۰۰۰۰۰۰ 9( 


فوت خواجة حمیده صفات احمد بن حسن ميمندي ره و ور ود ور اه هدور بح 


1 و ره ری هه ره 6ج عم دم 


یوک بت ابو او تیاو ی 
ذکر سلطنت ابوالفتح قطب‌المله شهاب‌الدَ وله امیرمودود بن مسعود بن محمود فزنوی. . 
ذکر سلطنت ابو جعفر مسعود بن مودود بن مسعمود 1 


ذکر سلطنت ابوالصن علی بن مسعود بن محمود رزوی , ,۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 عم 
ذکر سلطنت زین الملة سلطان عبدال‌شيد فزنوی 5( 


ذکر ایالت جمال‌الوله فرخ‌زاد بن سلطان مسعود ظزئوی. ,۰۰:۰۰ :»۰۰-۰ 
ذکر سلطنت ظهیرالدٌوله سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی .۰. و 
ذکر سلطنت علاءاللوله مسعود بن ابراهیم بن مسعود غزئوی, ۰۰۰۰۰۰۰۰ مرت 
ذکر ایالت سلطان‌الذوله ارسلان شاه بن مسعود بن ابراهیم فزنوی. . ما 
ذکر معزالاوله بهرام شاه بن مسعود بن ابراهیم فزنوی , ۰.۰۰۰ 9 
ذکر سلطنت ظهیرالدُوله خسرو شاه بن بهرام شاه فزنوي ۰.۰۰ ری و 
ذکر سلطنت ختم الملوک خضرر ملک ین خسرو شاه فزنوی یت 


مقالهٌ دوم 


ذکر بای شهر دهلی ...۰ ,,,..».............. نب[ 


تحقیق در احوال سلاطین غور و[ 


ذکر سلطنت شاه خورشید احتشام سلطان معرّالاٍین محمّد سام پادشاه دهلی ی 
ذکر رواج دهند؛ بخشش لک سلطان قطب‌الدّین آییک و 
ذکر سلطان تاجالّین یلدوز ...تن 1 


۱۳۹-۰۰. 


۱۳۶۰۰ 


۱۵۰ «۰ 


۱۷۹ ۰ 


۱۷۵۰.۰ 
۱۷۴۰.۰ 
۱۳۳۰۰۰ 


۱۸۴۰ 


۱۱۹۰.. 


۱۹۴۰۰ 


نهرست مطالب (حلد اوّل) نه 


اختیارالاین محمّد خلجی که ی موز جوم ی ۷۸ ۲ 
کر پهاءالاین طغرل رده ی ۱ خر و م۳۲۸۵ 
ذکر سلطان آرام شاء بن قطب‌اللّین آیبک وتو و و ماو زره وی ۷۲۹ 
ذکرخاقان سکندر منش سلطان شمس‌اللاین الحمش انار اللّه برهانه و بزد مرقده ۳ 
ذکر سلطان رکن‌الاین فیروز شاه بن سلطان شمس‌الدین التتمش 1 و۲۳ 
ذکر ملکهٌ دوران بلقیس جهان سلطان رضیّه بنت سلطان شمس‌الذّین التتمش و ۲۳۲ 
ذکر سلطان معزالدّین بهرام شاه ين سلطان شمس‌الاین التتمش ی و ۳۱۳9 
ذکر سلطان علاءالین مسعود شاه پن سلطان رکن‌الدین فیروز شاه ما و ۱۷۴۸ 
ذکر پادشاهی سلطان العادل العابد الفاضل الباذل ناصرالدّین محمود بن سلطان شمس‌اللّین 
التتمش ادام اللّه تمالی آثاره و ور مضجمه ۰۰۰۰۰۰ و جوا ره ولو ۷۵۷ 
ذکر پادشاه فردوس نشیمن سلطان فیاث‌الذین بلبن, کر ره ره ی هو ۳ ۳۶ 
مرثیهٌ حسن دهلوي ۱[ هر ی مار ری هم در ۲۹ 
ذکر سلطنت سلطان معزالدّین کیقباه بن بفراخان بن سلطان غیاث‌الدّین بلین هه و ۹ ۱۳ 
ذکر ساطنت سلطان جلال‌الدّین فیروز شاه خلجی ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مه تن ۱۳۹/۵ 
ذکر سلطنت قلک اقتداری کشورستانی علاءالٌ ین خلجی الملقّب به سکندر ثانی ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۲ 
ذکر سلطنت سلطان شهاب‌الاّین عمربن سلطان علاءالٌین خلجی .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۱۸ 
ذکر نلک قطب عشرت و کامروایی سلطان قطب‌الّین مبارک‌شاه خلجی وه جوا 9 ۲ ۴ 
ذکر سلطنت سلطان غیاث‌الدّ ین تغلق‌شاه و هروه ماج ع خ مه مرو ها هه و ورن ب اوه مر ۱۳۷۷ 
ذکر سلطنت سلطان اعظم سلطان محمّد تفلق شاه موه و ۵ ۳۳ 
ذکر وقایع سلطنت سلطان معظم مهدب سلطان فیروزشاه بن سالار رجب ۳۸۵ 
ذکر سلطنت سلطان غیاث‌الّین تغلق‌شاءین فتح‌خان بن فیروز شاه مه وه واه مود و یز ۵۴ 
ذکر سلطنت ابوبکر شاه بن ظفرخان بن نیروزشاه و هم مهم مگ سای ت۶۵ 
ذکر سلطنت ناصرالدّنیا والداین محمّدشاه بن فیروز شاه ی جات ری ما ۵ 
ذکر سلطلت سلطان سکندر شاه پن سلطان محمدشاه .. مد وی مه بو امه و و ۵۲ 


ذکر سلطنت سلطان اصرالدین محمودشاه بن محمّدشاه هه هس ی موجه تم ۵۱۳ 


تاریخ فرشته (جلد اوّل) 


ذکر آمدن امیر تیمور صاحبقران به مملکت هندوستان هر ۵۱ 
ذکر سلطنت دولت خان لودی و رز | 
ذکر ایالت سیّد خشرخان‌ین ملک سلیمان ده و شم و ون هه هد ۵۳۶۰ 
ذکر سلطنت معرّالأٌین ابوالفتح سلطان مبارک‌شاه بن خضرخان هم ۵۳۲۰ 
ذکر سلطنت سلطان محتّد شاءین فریدخان‌ین خضرخان واه ناو موه هم وم وید 6۶ 


ذکر سلطنت سلطان علاءاللاین سلطان محمّدشاه ره و وی اب وی ۸0۵۶۸ 


ذکر سلطئت سلطان عادل با ذل کامل سلطان سکندر لودی ,۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵٩۰‏ 


ذکر سلطان ابراهیم بن سلطان سکندر لودی وه هی هروه رنه هو رهظ 


لقات و اطلااتب ری بمب مر و در وم و هی ور هرس 12 8۸۵ 
فهرست احادیث و امثال و حکم و جملات عربی و رم در هه مر و هه ۳ ۱۷ 


نهپرست جاها ۱ 


فهرست القاب و مشاغل و مناصب ی مش مت ۱۷۸ 


فهرست ملل رو تخل رن یی ۷۸۹ 


۳ ۳4 5 


"> 


سنت تاریخ‌نگاری به فارسی در ایران که با ترجمة تاریخ‌طبری به همّت بلعمی در 
سال ۳۵۲ ق / ۹۶۳-۴ م آغاز شده بود با خلق آثاری چون زین‌الاخبار تاریخ بیهقی و 
بعدها با منابمی چون راحةالصدور تاریخ یمینی» سلجوقنامهُ ظهیرالدین نیشابوری 
قوام یافت. در شبه‌قاره نیز با گسترش زبان فارسی در هند و روی‌آوردن ارباب فضل 
به دربار حکمرانان هند, که با متون تاربخی و سنت تاریخ‌نویسی در ایران آشنا 
بودند. شیوه تاریخ‌نگاری ایران رایج شدا. دراین‌میان» افرادی چون صدرالدین 
محمّد بن حسن‌نظامی نیشابوری, مژلف تاجالمآن و قاضی منهاج‌الدّین جوزجانی؛ 
صاحب طبقات اصری, که از ایرانیان مهاجر و از پایه گذاران تاریخ‌نویسی در هند 
مسحسوب می‌شوند. در کنار صدها اندیشمند ایرانی مهاجن در انتقال فن 
تاریخ‌نگاری ایرانی به هند سهم به سزایی داشته‌اند. لین تاریخ منسجم و مستفل 
هند را مسحتدبن حسن‌نفلامی‌نیشابوری در سال ۶۰۶ق ۱۲۰۹ نسوشت و 
تاجالمآثرش نامید. حسن نظامی با سبکی مغلق و لغزگونه وقایع دوران سلطان 
شهاب‌الدّین محمّد غوری و قطب‌الدّین آیبک و جانشین وی را ترسیم کرد. تاجالماثر 
هر چند اولین کتاب مستقل رسمی در تاریخ‌نگاری سلاطین هند است اما به دلیل 


۱ تاریخ تفکر اسلامی در هنده ص ۱ تاریخ‌نویسی درهند وپاکستان ص ۱۲. 


دوازده تار بخ فرشته (جلد اوّل) 


سبک‌نگارش مصنوع آن چندان موردتوجٌه قرار نگرفت. پس از چندی جرزجانی با 
تکیه بر شیوة تاریخنویسی ایرانیان دست به تألیف طبقات ناصری زد و با نثری ساده. 
پخته و روان و با نکته سنجی و تبزبینی و با بهره‌مندی از تجربهً تاریخ‌نگاری ایرانی 
به نوشتن تاریخ پیش از اسلام» دوره اسلامی» تاریخ غوریان و اوایل سلاطین 
مملوک نا سال ۶۵۸ق / ۶۰ -۱۲۵۹م پرداخت. شیوة تاریخ‌نویسی منهاج بعدها 
مورد توجه مورحان شبه قازه چون ضیاء برنی» صاحب تاریخ فیروزشاهی فرار 
گرفت. 

در این میان می‌توان از آثار شاعرانی چون تاح‌الین‌ریزه و ضیاءالّین سجزی که 
تاریخ سلسلهٌ غلامان ( 8۶۸۹-۶۰۲ / ۱۲۹۰-۱۲۰۵ع) را به نظم درآوردند نام برد و از 
امیرخسرو دهلوی که با آثاری چون خزاین الفترح: معروف به تاریخ علایی؛ 
قرانالسعدین, تاج الفتوح؛ دول راني خضرخان, نه سپهر و تغلق‌نامه حوادث دوران 
سلسلهٌ غلامان. خلجیان (۶۸۹ ۷۲۰۰ ق / ۱۳۲۰-۱۲۹۰م) و تغلقیان (۸۱۷-۷۲۰ 
/ ۱۳۲۰ ۱۴۱۴م) را به نظم درآورد؛ باد کرد. و. همچنین از خواجه عبدالملک 
عصامی که شاهنامه‌ای به تقلید از شاهنامهُ فردوسی سرود نباید غافل شد. 

عصامی وقایم دوران سلطان محمود غزنویء خلجیان و تغلقیان را در دوازده 
هزار بیت» در سال ۷۵۰ق/ ۱۳۴۹م به نظم کشید و فتوحالسلاطین نام نهاد.! این اثر 
علاوه بر جنبه‌های تاریخی» از حیث بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی آن دوران 
حایز اهمْیّت است. یوشع. مصحح فتوح‌|لسلاطین دربار؟ عصامی می‌نویسد: 

«عصامی مردی صاف باطن و صاف‌گوی. حقیقت دوست و راستخامه بود و از دروغ و 

کجروی و خیانت قطعاً تنر داشت. طرفداری مفرضانه و جانبداری غیرمنصفانه را طبیعت 

او به‌هیچ وجه برنمی‌تافت. هر چه گفتی راست گفتی و بی‌غرضانه و بی‌با کانه گفتی: و در 

مسائل سیاسی به کمال آزادی اظهارعقید؛ خود نمودی. هرآیینه» قول او بر قول دیگر 


۱ عصامی در هند به فردوسی هند و اثر وی فتوح السلاطین به شاهنامه هند معروف است. 


پیشگفتار (جلد اول) سیزده 


موزخان, همچون ضیاء‌الّین برنی و غیره البّه مقدّم است. و هم از حیث اهمَیّت تارمخی 

و هم به واسط؛ اوصاف پسندیده سابق‌الذکر: فتوح‌السلاطین نسبت به سایر هم فطاران 

خود دارای برجستگی روشن است.»۲ 

در قرن هشتم هجری ضیاء‌الدّین بَرنی با تألیف تاریخ فیروزشاهی اثری ماندگار از 
خود به یادگارگذاشت. نی تاریخ خود را از زمانی آغاز کرد که جوزجانی به پایان 
رسانیده بود. وی با دفّت نظر و وسواس تمام حوادث عصر خلجیان و تغلقیان را 
به رشتهٌ تحریر کشید و در سال 5۷۵۸ / ۱۳۵۶-۵۷ که تاریخ وفاتش نیز هست» 
تاریخ خود را به پایان رساند." مر چند در فاصلة زمانی جوزجانی تا برنی» مورخان 
زیادی خامة خود را در تاریخ‌نگاری آزمودند» امّا هیچ یک از آنها از اقبالی چون 
تاریخ فیروزشاهی برخوردار نشد. 

ضیاءالدین بَرّنی» با به کارگیری نثری ساده و روان و امانت‌داری در بیان مطالب 
تاریخی و با نگرش به مسائل اجتماعی عصر خود. توانست خود را به عنوان 
چهره‌ای صاحب‌نظر در مسائل تاریخی معرفی کند. برّنی معتقد بود که باید چنان 
تاربخی نوشته شود که آیندگان از حطاهای گذشتگان عبرت گیرند " و با این دیدگای 
همچون خطیب و رهبر قلم را به نصیحت سلطان می چرخاند وگاهی به توده مردم 
نیز نظر می‌افکند و وضع آنان را ترسیم می‌سازد. از این‌رو؛ تاریخ فیروزشاهی» 
به عنوان شاهکار تاریخ‌نویسی. از همان آغاز موردتوجه موخان فرارگرفت. و؛ 
همچنین» از تواریضی چون تاریخ فیروزشاهی؛ تألیف شمس سراج عفیف (۸۰۱ق | 
۸) تاریخ مبارک شاهی. تألیف بحیی‌بن‌احمد سرهندی (۸۵۵ق / ۱۴۵۱) 
می‌توان نام برد که موردتوجّه مورخان دوره‌های بعد بوده است. 

در دور تیموریان بزرگ یعنی از زمان ظهیرالدّین بابر تا اورنگ زیب -٩۳۲(‏ 
5۸ / ۱۷۰۶-۱۵۲۵ به دلیل حمایت و تشویق پادشاهان تیموری از ارباب 


۱ فترح‌السلاطین: ص ۰ ۲ تاریخ‌فیروزشاهی. ص ۲۳. ۳ همان. ص ۰۱۱ 


چهارده _. _ تاریخ فرشته (جلد ال) 


فضل و ادب و هر و علاقةٌ شدید سلاطین تیموری به تأريخ بستری مناسب پرای 
تألیف صدها اثر ارزنده ایجاد شد. از این‌ری تا زمان تألیف تاریخ فرشته شاهد ظهور 
آثار بسباری هستیم که از آن جمله‌اند: واقعات بابری ۲ ٩۳۶(‏ /۱۵۲۹ع) تاریخ‌رشیدی: 
تألیف میرزا محمّد حیدر دوغلات کشمیری (۹۵۳ / 2۱۵۴۶): تاریخ شیرشاهی» 
اثر عباس‌خان سروانی 3۹٩۴(‏ / ۱۵۸۵-۸۶ تاریخ همایونیء تألیف ابراهیم بن 
جریر (۹۸۵ / ۱۵۷۷ع) تاریخ اکبری؛ تألیف محمّد عارف قندهاری (39۸۷ | 
۹ ممایرننامه» تألیف گلبدن بیگم (۹۹۵ ق / ۱۸۸۶-۸۷ تاریخ الفی تألیف 
ملااحمد تتوی و دیگران (۱۰۰۰ ق / 2۱۵۹۱ مجامع‌الاخبان تألیف محمّد شریف 
وقوعی شیرازی (۱۰۰۰ ق / ۱۵۹۱ع) طبقات اکبری» تألیف نظامالین احمد هروی 
(۱۰۰۲ ق / ۱۵۹۳ع منتخب التواریخ: تألیف عبدالقادر بداژنی (۱۰۰۴ق | 
۵ تاریخ حفی, تألیف عبدالحق محدّث دملوی (۱۰۰۵ ق / ۰۱۵۹۶ 
اکبرنامه, تألیف ابوالفضل علّامی (۱۰۱۰ ق /۱۶۰۱ع) تاریخ اکبرشاهی» تألیف شیخ 
الله داد فیضی سرهندی (۱۰۱۰ ق / 2۱۶۰۱ زبدةالتواریخ» اثر نورالحق دهلوی 
(۱۰۱۴ق / 2۱۶۰۵) و ده‌ها اثر.؟ 

فرشته با پشتوانٌ چنین ذخایر تاریخی و به تشویق ابراهیم عادلشاه دوم- که با 
دادن یک نسخه از روضالشفا تقاضای نوشتن تاریخ مفصّل هند. خحاضه سلاطین 
دکن را از وی کرده بود» در سال ۹۹۸ 8 / ۱۵۸۹ نوشتن تاریخ حکومت‌های 
مسلمان هند را آغاز کرد. خود دراین‌باره می‌نویسد: 

مو در آن یام مّف این کتاب قصاحت انتساب راکه به قّت بضاعت معترف است و به جز 
۱ واقعات‌بابری یا بابرنامه را میرزا عبدالرحیم خانخانان در سال ۸ /۱۵۸۰م به دستور اکبرشاه به فارسی 
ترجمه کرد. شیخ زین‌الّین خوافی نبز بخشی از اين الر را به فارسی برگردانده و پاقی‌ماندهُ منن را میرزا پاینده 
حسن غزنوی, به دسترر بهروزخان حاکم جوناگره در 9۹۴ /۱۵۸۶ ترجمه نمود و پس از مرگ وی 


محدقلي حصاری کار وی را ادامه داد و به پایان رسانید. 


۲ در این زمینه نک: تاریخ‌نویسی‌فارسی درهند وپاکستان. ص ۱۹۸-۴۵ 


پیشگفتار (جلد اوَل) پانزده 


تحفه اخلاص و دولتخوامي حضرت سلیمانی دست‌آویزی ندارد به محض عنایت و 

ذره‌پروری به مجلس اقدس عالم‌پناه برده چندان دوست‌وازی فرمود که حضرت این 

کمترین بندگان را به مکالمة شریف نواخته به خلعت و زیادتی منصب و اقطاع نوازش 

فرموده و در همان مجلس, کتاب تاریخ روضالَفا که غایت نفاست داشت به دست شود 

به مولّف بخشید و فرمان داد که چون واقعات پادشاهان ممالک هندوستان علی‌حده در یک 

جلد به عبارت واضح شافی تا این زمان سعادت نشان هیچ کس ننوشته است مگر 

نظام‌الذّین احمد بخشی و آن نیز در کمال اختصار و تحقیل حالات و کیفیّات سلاطین دکن 

و غیره کما موحّه, به جای نیاورده است باید که تو قلم‌وار کمر خدمت بر میان جان بسته 

در تألیف کتاب موصوف به صفات کذا و کذا حود را معاف نداری و سرانح و قضایای عهد 

همایون ما را برنهجی که از تکلفات منشیان و کذب و بهتان سخنوران عاری و بری باشد 

تحریر نمایی. و این داعی سر حدمت بر زمین عبودیت نهاده در همان هفته جزری چند 

مشتمل بر بعضی وقابع آن پادشاه نوشته: نخست به‌نظر مقرّب حضرت خاقانی 

شاهنوازخان گذرانیده بعد از آنکه به نظر اصلاح آن خداوند مشرّف گشت به شرف مطالعة 

حضرت جهانبانی رسانیده به حسن قبول مقرون گردید.»! 

فرشته قبل از نوشتن تاریخ هند به بررسی و جمع‌آوری منابع می‌پردازد. و از 
میان نسخه‌های تاریخی. بسییعه طبقات اکبری؛ تألیف نظام‌الاین احمد بیخشی نظر 
وی را جلب می‌کند امّا آن را هم در مقابل تحقیقات و معلومات بسیاری که خود 
پدان اساطه دارد خالی و تهی می‌بیند. 

بدین‌ترتیب. فرشته طرح نگارش تاریخ خود را در یک مقذمه و دوازده باب و 
یک خاتمه به شرح زیر ترسیم می‌کند: 

مقدّمه: در معتقدات اهل هند و در کیفیّتِ ظهور اسلام؛ مقالا اوّل: در ذکر سلاطین لاهور؛ 


مقالةٌ دوم: در ذکر پادشامان دهلی؛ مقالهً سوم: در ذکر پادشاهان دکن؛ مقالة چهارم: در ذگر 


۱ تاریخ فرشته ۲۳۶/۳. 


شانزده تاریخ فرشته (جلد اول) 


پادشاهان گجرات؛ مقالٌ پنجم: در ذکر سلاطین مالوه؛ مقال ششم: در ذکر شاهان خاندیس؛ 
مقالٌ هفتم: در ذکر شاهان بنگاله؛ مقالة هشتم: در ذ کر پادشاهان ملتان؛ مقالة نهم: در ذکر شاهان 
سند؛ مقالة دهم: در ذکر شاهان کشمیر. مقالة یازدهم: در ذ کر فرمانروایان ملیبار؛ مقالا دوازدهم: 
در ذکر حالات مشایخ هند؛ خانمه: در ذکر کیفیّتِ هندوستان. 

فرشته در مقدمٌ کتاب به منابع مورداستفاده اشاره کرده است و علاوه برآن. از 
کتاب‌هایی چون: الکامل, فتوح‌لسلاطین: تاریخ بیهقی, آثار امیرخسرو دهلوی, 
جامم‌لحکایات, تاریخ صدر جهان. تألیف فیض‌الّه بندائی, طبقات‌محمودشاهیه, 
تألیف عبدالکریم بن محمود نیمدیهی, تحفهاکبرشاهی» تألیف عباس‌خان سروانی 


بهره‌ها برده است. 


سرگذشت مولف تاریخ فرشته 
محمّد قاسم استرآبادی. فرزند مولانا غلامعلی هندوشاه . مضهور به افرشته) 
سکیم و موز ایرانی‌تبار مهاجر به هند که از وی با عنوان «غریبان» و «غریب‌زاده» 
نیز باد شده است . متأسفانه از دوران زندگی وی در ایران اطلاعی در دست نیست. 
۳۹ ۰ ۰ 1 - ۲ 

همین قدر می‌دانیم که ظامرا در سال ٩۷۷‏ ق / 2۷۰ متولد شب پس از 
تحصیلات مد ماتی و کسب دانش, در دوازده سالگی همراه پدر به هند رفت و در 
۱. فرشته, ۱شینا کهکر با هندوشاه خازن که در سلک اجداد مسود این اوراق انتظام دارد و مولانا عبدالله 
صدر وقتی که از ماوراءالهر می‌آمدند سلوک غیرمرضی نمود.» 

احع ۵4« عف ,133 ٩‏ و13 .) طحاکعم۸473۱0 07 2 
۳ در باب تاریخ تلد فرشته روایات مختلفی وجود دارد. دائرقالمعارف اسللام (ترکی» ۰۱۳۳/۱۳ تاریخ تولد ار 
را سال ۹۶۰ ق / ۱۵۵۳م ی اردو دایر:معارفاسلامیه (۲۶۵/۱۵, سال ٩۸۰‏ ق ۶۱۵۷۲ را ذکر کرد‌اند. در 
(۱36 .۳) بوه«متعزط امحناجه و2 0۳۵۸۵۱ سل تلد ری ۱۵۵۱/۵۹۵۸م وبس‌روایس‌اتی 
2/۸ ر محل تولد او استرآباد و در .921 ۲۰ ,۷۵۲/۱ («ماوا که مالعمطهآهر:2 786 نیز سال ترنّد 
ری چند سال قبل‌از ۱۵۷۲/6۹۸۰م. و در 207 ۴۰ ,۷۱ ۷۵ ,تال له 7/250 سال ۱۵۷۰/۵۹۷۸م آمده 


است. 


پیشگفتار (جلد اول) هفده 


احمدنگر از محضر استادانی چون شیخ محمّد مصری و احمد بن نصراله سندی 
کسب فیض کرد و به دربار مرتضی نظام‌شاه (3۹۸۶-۹۷۲/ ۱۵۷۸-۱۵۶۴ م) راه 
بافت و از زمر؛ محافظین وی درآمد!. مولانا غلامعلی به دلیل فضل و دانشی که 
داشت مورد توجه مرتضی نظامشاه قرار گرفت " و آموختن زبان فارسی به میران 
حسین. پسر مرتضی نظامشاه را عهده‌دار شد . نزدیکی پدر به دربار به محمّد قاسم 
این فرصت را داد که با شاهزادة جوان میران حسین آشنا و هم‌درس شود ". پس از 
مدت کوتاهی مولانا غلامعلی درگذشت و میران حسین نیز در حالی که بیش از 
شانزده - هفده سال نداشت. در سال ۹۸۶ق / ۱۵۷۸ برپدر عصیان ورزید٩‏ میران 
به حکم پدر دستگیر و در قلعه دولت‌آباد زندانی شد. محقدقاسم جوان به زودی 
به سبب لیاقت و دانش موردتوجّه قرار گرفت و به مقام ریاست نگهبانان پادشاهی 


چم ۱۵۲۱۱ ۳۰ ۱ ۷۵ ماه با مرو مومس همع ره ۵ 6 ره ماج ۱۰ 
,۰ ,0 ,۷۵۱ ,۵ز1۵ هر 

۲. مولائا غلامعلی در شاعري نیز دستی داشت و ابباتی از وی در تاریخ فیرشته ( ۱۲۲/۴) در مرگ سحمودشاه 

گجراتی (3۹۶۱-۹۴۲۲/ ۱۵۵۴-۹م) و برمان نظامشاه اوّل ( ۹۶۱-۹۱۴ ۱۵۵۲-۸م) تقل شده است؛ 


سه خسرر را زوال آمد به یکبار که هبند از عدلشان دارالامان برد 
یکی محمود شه سلطان گجرات که همچو دولت شود نوجران سود 
دوم اسلام حسان سسلطان دفسلی که اندر عهد خود صاحبقران بود 
سوم آمد نظام‌السلک بسحری که او در ملک دین حسرو تشان بود 
ز تساریخ وفات ایسن سه خسرو چسه می‌پرسی زوال خسروان بود 


(فرشته, ۲۲۸/۱) 

و ماده تاربخی که به طریق تعمیه در تاریخ فتل رامراج (۹۷۲ق) ساخته چنین است: بی‌نهایت خوب واقع گشت 
قتل رامراج. (همان. 4۱۳۸/۲ 
6۰ ۲ ,یورع«ه۱۱ع۱ظ امعانزمج ما هادعن۳) ۸۳ .3 


۰ ۵ ۷۲۰ ۷۵ م2 زه بچر0امذ7 5 


هجده تاریخ فرشته (جلد ازل) 


منصوب شد". دراین زمان وضع دگرگونه بود. از یک سو نظام حکومت نظامشاهیّه 
به دلیل دخالت مردمان دون‌مایه در امور حکومت و کنارگذاشتن قاسم‌بیگ, که 
پیشوایی مرتضی نظامشاه را برعهده داشت. به سستی گراییده بود وء از سوی 
دیگر, اختلاف مرتضی نظامشاه با پسرش میران‌حسین به تحریکات داخلی دامن 
می‌زد. در این میان نظامشاه برای از میان برداشتن پسرش به یکی از معتمدان خود 
به نام اسماعیل‌خان دکنی مأموریّت داده بود که میران حسین را به قتل رساند. 
میرزاخان؛ پسر سلطان حسین سبزواری, که پس از قاسم‌بیگ پیشوایی مرتضی 
نظامشاه را برعهده داشت. با این نظر مخالفت کرده و تصمیم گرفت با عادلشاه 
اتفاق نموده و مرتضی نظامشاه را ازمیان بردارد و پسرش میران حسین را برتخت 
سلطنت نشاند. برای تحمّق اين موضوع عادلشاه. دلاورخان را مأمور همکاری با 
میرزاعان نمود و دلاورخان با سپاه خود به سوی احمدنگر حرکت کرد ". به دستور 
مرتضی نظامشاه, میرزاخان مأمور دفع دلاورخان گردید امّا میرزاشان که قبلا با 
دلاورخان در برداشتن مرتضی نظامشاه از سلطلنت تبانی کرده بود, در مقابله با 
دلاورخان تعلّل ورزید. نظامشاه برای پی بردن به علّت تعلّل میرزاخحان در انجام 
مأموریّت. محقدقاسم فرشته را مأمور رسیدگی به این امر نسمود. فرشته پس از 
تحقیق دریافت که میرزاخان با دلاورخان, فرماندة سپاه بیجاپور برای خلع مرتضی 
نظامشاه از حکومت تبانی نموده است. بنابراین. مرتضی نظامشاه را از نیرنگ و 
خیانت میرزانحان مطلع نمود» اما سودی نبخشید "و دلاورخان در جمادی للاوّل 
سال ۹۹۶ ق / ۸۸ ۰۸۱۵۸۷ با همدستی میرزاخان. خود رابه قلمرو نظامشاه 


رسانید و متوّه قلعه دولت‌آباد گردید و میران حسین راء که به حکم پدر در آنجا 


۱ هانشنامه ادب فارسی در شبه‌قاره, ۰۴/۳ ۱۹۵۲ 
۲ تاریخ فرشجه 443۰۱۱۸۶۳ ۳۰ ,1۱۱۵۵۱1۲ «مزعبع 


وه عاعز۴(۲ :133 6 ,13 6۰ باحف4عمهلآند4 «عاوا .3 


پیشگفتار (جلد اوّل) نوزده 
مقیّد و محبوس بود برآورده؛ روانهٌ احمدنگر شد. میران حسین شاه به احمدنگر 
آمده و بر تخت نظامشاهیّه جلوس نمود و سپس به تحریک میرزاخان دستور قتل 
پدر را صادر کرد" و محمّد قاسم نیز پس از این واقعه به دربار میران حسین شاه پناه 
برد و بدین‌ترتیب. جان خود را نجات داد ". 

با مرگ مرتضی نظامشاه در ۹۹۶ق / ۱۵۸۷م؛ فرشته حامی خود را از دست داد و 
عملاً در محیط متعصب اهل تسئن از داشتن دوستان صمیمی و باران یکدل محروم 
ماند و. از این رو. چون دیگر زندگی در محیط سیاسی پرالتهاب احمدنگر برای وی 
چندان خوشایند نبود. به ناچار, احمدنگر را ترک گفت و در غرّة رییم لاول ۹۹۸ق / 
۹م خود را به بیجاپور رسانید و به ابراهیم عادلشاه دوم پیورست. از قتل نظامشاه 
هنوز یک‌سال نگذشته بود که میران حسین شاه نیز به قنل رسید و اسماعیل برهان 
بن حسین نظامشاه بر تخت سلطنت نشست و جمال‌خان مهدوی با جمعی از 
اجلاف ر اوباش به عنوان پیشوا بر احمدنگر مسلط گشت " چون خبر کشته شدن 
میران حسین به عادلشاه رسید, دلاورخان را در رجب ۹۹۷ق /مه ۱۵۸۹م» جهت 
حمایت اسماعیل برمانشاه و دفع جمال‌خان, به احمدنگر روانه کرد. اما پس از 
چندی بین جمال‌خان و دلاورخان صلح شد. در اين میان برهان نظامشاه چون 
شنید که پسرش برتخت سلطنت نشسته برای به دست آوردن حکومت. 
به استصواب راجه علی‌خان» توسط خواجه نظام استرآبادی. به جلب حمایت امرا 
و رجال دولت احمدنگر پرداخت. از جمله کسانی که از برهان نظامشاه حمایت 
کرد. جهانگیرخان حبشی بود که در سرحد برار نزدیک ولایت خاندیش اقطاع 
داشت و به منظور ترویج مذهب مهدویّه خواهان زوال دولت جمال‌خان بود. از 
این‌رو, برمان نظامشاه را به آمدن ترغیب و تشویق کرد. برهان نظامشاه با اطمینان از 


حمایت رجال احمدنگر به سوی برار روانه شد اما چون به برار رسید به حسب 


تاریخ فرشته. ۱۸۶/۳؛ وافعات مملکت بیجاپور ۰۲۱۶/۱ ۲ وافعات مملکت بیجاپو همانجا. 


۳ تاریخ فرشته, همانجا. 


بیست تاریخ فرشته (جلد ازل) 


اتفاق بین او و جهانگیرخان جنگ درگرفت و برهان نظامشاء به ناچار, برار را ترک 
گفت و راجه علی‌خان را در جریان امر قرار داد و طلب کمک نمود . 

امّا راجه علی‌خان به تقاضای برمان نظامشاه پاسخ مثبت نداد و درخواست 
کمک از اکبرشاه را نیز به مصلحت ندید. بنابراین. پيشنهاد نمود که برای نیل 
به مقصود باید متوجه ابراهیم عادلشاه گردد. برهان نظامشاه به همین منظور پیکی 
به پیجاپور فرستاد. وی در ربیع‌لال سنه 8۹9۸ / ۱۵۸۹م به بیجاپور رسید و 
پیام‌برهان نظامشاه را به محمّدقاسم فرشته, که در آن زمان از ملازمان ابراهیم 
عادلشاه دوم بود. رسانید و فرشته نیز از طریق دلاورخان ابراهیم عادلشاه را در 
جریان امر قرار داد. ابراهیم عادلشاه به حمایت برهان نظامشاه برخحاست و در پنجم 
ماه ربیع‌لاّل 3۹۹۸ / ۱۵۸م, به قصد استیصال جمال‌خان و بر تخت نشاندن 
برهان نظامشاه برتخت سلطنت. حرکت کرد. در جنگی که بین جمال‌خان و 
دلاورخان در پنجم ماه جمادی‌الاول درگرفت» جمال‌خان پیروز شد و دلاورخان با 
هفت کس که یکی از آنان محمدقاسم فرشته بود. فرار کرد. 
. فرشته به دلیل زخم‌هایی که برداشته بود؛ در اثر کثرت ضعف. در قصبة 
داراسنگ جا ماند و گرفتار سپاه جمالی گردید. خود در این باره می‌نویسد: 

او اين مزلف که در آن معرکه چند زخم برداشته از کثرت ضعف همراهی رکاب شهریارننموده 
در آن قصبه مانده بود. گرفتار مهدویّه گشته به لطایف الحیل از دست ایشان حلاصی یافت.۲ 

فرشته پس از رهایی. خود را به دربار عادلشاه رسانید. در این زمان دلاورخان با 
اعمال نفوذ بیش از حدّ, ادار؛ حکومت را در اختیار خودگرفته بود. ابراهیم عادلشاه 
برای رهایی از چنگال دلاور: تصمیم به دفع وی‌گرفت. به همین منظور در شب ۱۳ 
رجب ۹۹۸ ابراهیم عادلشاه خیمه و خرگاه را ترک گفت و به سوی اردوی 
عین‌الملک گیلانی حرکت کرد. چون به حوالی لشکرگاه عین‌الملک و علی‌خان 


۱. فرشته, ۱1۹۳/۳ ۲ تاریخ فرشته, ۱۹۷/۳ 


پیشگفتار (جلد ال) 3 


رسید, در همانجا توف کرد. با انتشار خبر حرکت اردوی شاهی, فرشته نیز 
به همراه مردم و مجلسیان و سرتوبتیان به سوی اردوی شاهی شتافتند «چنانکه 
سه هزار کس در آن وقتِ شپ که همچو روز روشن بود به زمین‌بوس مشرّف گشتند .» 

در نبردی که بین ابراهیم عادلشاه و دلاورخان درگرفت, سپاه دلاورخان از هم 
پاشید و دلاورخان با قرزندان و برخی از سرداران لشکر روی به گریز نهاد و خود را 
به احمدآباد بیدر رسانید. 

دلاورخان پس از این واقعه به برهانشاه توسّل جست. و برهانشاه به تحریک 
دلاورخان, در اوّل جمادی‌الاخر سال ۱۰۰۰ ۱۵۹۱/8م؛ روی به قلمرو ابراهیم 
عادلشاه آورد. عادلشاه به حیله بر دلاورخان دست یافت و چشمانش را کور و در 
قلعذ ستاره محبوس سباخت. فرشته پس از ایين واقعه, همچنان» در حدمت 
عادلشاه دوم بود تا اینکه به دستور عادلشاه دوم» در ۱۳ صفر ۰۱۳اق / ژونیه 
۴ م کاروان بیگم سلطان را که به عقد دانیال میرزا فرزند اکبر شاه درآمده بود, تا 
برهانپور» که مقر حکومت دانیال میرزا بود» همراهی کرد "و در مراسم عروسی او 
شرکت نمود". هنوز مدّتی از بازگشت فرشته از برهانپور نگذشته بود که دانیال 
درگذشت" و جهانگیر برتخت سلطنت جلوس نمود. فرشته از طرف ابراهیم 
عادلشاه جهت ابلاغ تسلیت و تبریک جلوس به لاهور رفت و مذتی در آنجا ماند * 
وی به دلیل موقعیّت خاصی که در دربار ابراهیم عادلشاه دوم داشت, در افلب 
مأموریت‌های سیاسی شرکت می‌کرد. و چندی نیز محافظت دربار ابراهیم عادلشاه 


دوم را برعهده داشت. 


۱ فرشته. ۲۰۰/۳ ۲ تاریخ فرشته ۲۰۹/۳. دلاررخان در سال ۱۰۱۶ ق درگذشت. 

۳ وافعات مملکت بیجاپور» .۲۱۲/۱‏ ۴ این ازدواج در چهل و نهمین سال سلطنت اکیرشاء اتفاق افتاد. 

۵ دانیال میرزا در حالی که از طرف پدر در رأس سپاهی روانة دکن شده بود در سنٌ ۳۳ سالگی. در سال 
۳ سق درگذشت (قامرس اعلام ج ۳ 4 ,۳ ,1 ۷۵۱ روده)عز «خاع ۵ - 190 ۰ فعاقنانک 


] 


پیست و دو تاریخ فرشته (جلد ال ) 


فرشته در هر کجا که بود و به هر جا که رفت از نوشتن غافل نماند و. سرانجام. 
پس از هفده سال, در ۱۰۱۵ ق / ۱۶۰۶-۷م. از تاریخ هند فراغت یافت و نام کتاب 
را به نام ابراهيم عادلشاه دوم گلشن ابرامیمی نهاد. وی بعدها مطالبی به کتاب خود 
افزود و در سال ۱۰۱۸ق / ۶۰ آن را نورس‌نامه نامید؛ امّا سرانجام به‌تاریخ 
فرشته شهرت یافت. از این تاریخ به بعد از لابه‌لای نوشته‌هایش می‌توان زندگی وی 
را تا سال ۱۰۳۳ ق تثبیت نمود چه در سرگذشت حکام.ملیبار به وقایع سال ۱۰۱۹ 
اشاره کرده می‌نویسد: 

او در سنة تسم و عشر و الف نورالدین محمد جهانگیر پادشاه بن اکبر پادشاه فرنگیان را 

که با فرنگیان پرتگال در معتقدات مخالفت دارند و تشن خون یک‌دیگرند به‌رغم 

فرنگیان پرتگال در ولایت سورت که آن نیز از ممالک گسجرات است مسکن داد و این 
ازلین جایی است که فرنگیان انگلیسی در سواحل هندوستان جهت توطن انحتیار 
نمودند.»۱ 

و دروقایم جنگ حسین‌نظامشاه با رامراج و کشته شدن رامراج به دست‌نظامشاه 
و عریضه وی به بیجانگر می‌نویسد: 

«از آنی‌کندی به بیجانگر رفته آن شهر را به نوعی خراب ساختند که تا این زمان که تاریخ 

هجری الف و عشرین (۱۰۲۰) است آثار معموری در آنجا مرئی نمی‌گردد».۲ 

در وقایع سلطان محمدشاه بهمنی وقتی به شرح حال محمودگاوان می‌پردازد و 
از خحدمات خیر وی سخن می‌راند و به وقایع سال ۱۰۲۳ق اشاره می‌کند: 

«تا زمان تحریر این حکایت که سنا ثلاث و عشرین و الف (۱۰۲۳) باشد موز آن 

عمارت و مسجد و چارطاق بازار بزرگ باقی است و از لطافت و پاکیزگی چنان درنظر 

می‌آید که حالا بنایان دست تعمیر آن بازداشته‌اند.۳ 

فرشته از تلاش امیربرید در تسخیر بیجاپور به سال ۱۰۲۳ق نیز ذکری به میان 
می‌آورد: 


5 تاریخ فرشته ۴۷۰/۴. ۲ همان ۳۴۸/۳ ۲ همان ۴۶۰/۴ 


پیشگفتار (جلد او ) پیست و سه 
«امسیربرید حکومت ببجاپور را از خود دانسته و در تسخیر آن سعی بسیار نمود 
جنانکه خواهد آمد. اما اثری بر آن مترتب نگشته دولت و سلطلت آن دردمان تا این زمان که 
تاریخ هجری ثلث و عشرین و الف (۱۰۲۳) است به تأیید آسمانی صفت دوام و بقا 
دارد »۱ 
همچنین. اشاره می‌کند به بازدیدی که همراه خواجه‌حسن‌تربتی از قلعذ آسیر که 

بهادرخان در جنگ با اکبر شاه بدان پناهنده شده بود و می‌نویسد: 
«مزْلف این کتاب در سنة ثلث و عشرین و الف (۱۰۲۳ق) همراه خواجه تربتی, که 
دیوان‌دار شهزاده دانیال بود. بالای قلعه رفته تفرج نمودم. کوهی است رفیع سر به فلک 
افراشته و بالای آن نیم کروه بلکه زیاده, زمینی است مسطح و هموار و چند چشمه آب 
در آنجا واقم شدی که هميشه جاری است.۲۸ 
و نیز در ضمن وقایع سال ۱۰۲۶ق می‌نویسد: 
او تا حال که سنة ست و عشرین و الف است, به خلاف ساير ممالک هند, دفتر 
سلاطین دکن و نویسندگی ولایات ایشان به بهمنیّه مرجوع است... 
و همچنین, به انقراض حکومت فاروفیّه اشاره کرده و می‌نویسد: 
«حکومت سلاطین فاروقیّه در سنه شمان و الف (۱۰۰۸ق) انقراض و اختتام یافت و 
بهادرخان اکبر پادشاه را به دارالسلطنت لاهور برده دیگر روی ساطنت ندید. با دو 
فرزندان, او را از سرکار پادشاهی علوفه می‌رسید, تا آنکه به عهد فرخنده حیضرت 
نورالذین جهانگیر پادشاه, ولد اکبر پادشاه در سن ثلث و ثلائین و الف (۱۰۳۳ق) در 
دارالحلاف؛ آگره به اجل موعود درگذشت. ٩"‏ 
با توجّه به مطالب بالا به نظر می‌رسد که محمّد قاسم تا تاریخ فوق زنده بوده و 


مطالبی به تاریخ خود اضافه می‌کرده است. از این تاریخ به بعد از زندگی فرشته 


۱ تاریتخ فرشته. ۵۰۰/۲ ۲ همان ۲۷۹/۴ 
۴ در موزل من اه رفن22 ۸(مي ۳۴۵) تاریخ فوت به سال ۱۶۱۲/۱۰۲۱م در بیجاپور ثبت شده 


است 


پیست و چهار تاریخ فرشته (علد اْل) 
یواح نا اب سب 


اطلاعی در دست نیست. 
فرشته در شعر و شاعری هم دستی داشته است. ۱ دستورالاطباء پا طب فرشته از 
آثار دیگر اوست. 


ويژگی‌هاي تاریخ فرشته 
چنانکه گفته شد. تاریخ فرشته تاریبخی است مشتمل بر حوادث سلاطین مسلمان 
هند که یک مورخ ايراني آن را به تحریرکشیدهاست. این کتاب پرحجم با دو نثر 
منثیانه. اد ور مقومت واتعرق سادوو زوان مومع اطلاغعات ی تمتی دربار؛ 
وقایع تاریخ حکومت‌های مسلمان هند و ارباب فضل و ادب در اعتبار خواننده قرار 
مي‌دهد. 
«همواره در مجلس بهشت‌آیین ار ندمای حکمت‌آثار و شعرای شعری شعار: سامع 
و ناظر» و مطربان خوش‌الحان دستان‌سرا و بذله گریان شیرین زبان نمکین اداء 
واقف و حاضر. از سموم تهر و صرصر سیاستش مقهرران سرکش پای در دامان اننزوا 
پیچیده. چون برگ بید از نهیب تندباد مضطرب و لرزان و از شم نایرة سهابتش 
گردنکشان نسمرودزش بسان موم ازآتش سحترق و گدازان. در عسهد فرعنده 
عدالتش آهنو در کستار پسلنگ به فسراغبال و ماهی در جوار نهنگ مرفه‌الحال» 
کبوتر با بساز هسمراز و گتجشک با عسقاب هسم‌خطاب. غبار درگاه عرش 
اشتباه‌اش توتیای دید؛ سپهر و شعشعة قبة چتر فلک‌سایش منور ماه و مهره نعل 
سمند براق وّش بسرق‌رفتارش حلفة گوش کیخرو و چجمشید. و شمسا قصر 


همست بسلندش پسبکر زهره و حورشید» خاطر درب‌امقاطرش مهبط انوار 


۱ متتخب اشمار فرثته به شمار؛ ۲۲۷۹ / ف در کتابخانه دانشگاه علیگر هند موجود است. و ازلین غزل ایسن 
دیوان با مطلع زیر آغاز می‌شود. 


ای مرا از رخ زیبای نو صد گونه صفا جشم دارم که دهم بوسه کف پای تو را 


پیشگفتار (حلد اوّل ) بیست و پنج 


الهامات سبحانی و طینت پاکیزه سرشتش موردآثار فیوضات ربانی.» 

یکی دیگر از ویژگی‌های تاریخ فرشته توجه به آداب و رسوم. اعتقادات و آئین 
هندوان است که در کمتر اثری می‌توان مشاهده کرد و در این مقال به چند نمونه 
اشاره می شود. 

«گویند در کیش هندوان آن است که هر رای که دو نوبت از مسلمانان شکست یابد یا اسیر شود 

دیگر شايستة پادشاهی نباشد وگناه او به جز آنکه خود را در آتش بسوزاند پاک نشود».۱ 

فرشته از عدم مقولیت افراد معلول و معیوب در جامعه اعیانی هندوستان 
سفن می‌راند و می‌نویسد: «در آن زمان اعیان هندوستان معیوبان را اطاعت نمی‌نمود.»۲ 

و یا در جای دیگر از تحفة المجاهدین نقل می‌کند که: 

«رعاپای ملیبار اکثر کفارند و عشایر آنجا را نیار گویند و عقد نپار خیطه‌ای است در گردن 

زن. بعد از آن سروکار آن زن نسبت به عاقد و غیره یکسان است. چنانچه یک زن مي‌تواند 

بود که بی عقّد. شوهر متعدد داشته باشد و هر شب نوبت به یکی می‌رسد. نجار و حداد 

و صباغ غیر از براهمه در اين امر با نیار موافقت جویند.»؟ 

فرشته در مورد اعتقادات مردم آن روزگار اطلاعات جالبی می‌دهد, درباره رواج 
بت پرستی در عهد راجه سورج می‌نویسد: 

«در عهدش برهمنی از طرف کوهستانی چهار کند به ملازمت او رسبد و چون در علوم 

غریبه و سمر دانا برد تصرّف تمام در مزاج سورح به هم رسانیده معامله بت‌پرستی تعلیم 

نمود. آن برهمن به سورج گفت که هر کس شبیه بزرگ خود را از طلا و نقره و سنگ 

ساخته پرستش نماید راه صواب جوید. از این جهت سرد و بزرگ به هوس شبیه 

گذشتگان خود ساخته در پرستش قیام نمودند و سورج بلدة فنْوج احداث نموده بر لب آب 

گنگ مشغول بت‌پرستی شده و خلایق نیز چنانچه در ضمیر ایشان راه یافته بود هر کدام به 


طرز خاص بت‌پرستی می‌نمودند چتانچه نود طایفه هر یک به طريفي پرستش 


2 تاریخ‌فرشته, ۰/۱ ۲, همان ۰1۲۱/۱ ۳ همان ۴۷۰/۴ 


پیست و لسن تاریخ فرشته (جلد اوّل) 


بت می‌کردند.»! 

و در علاقه‌مندی اهالی کرناتک به طلا آورده است: و در هیچ یک از کتب تاریخ هند به 
نظر مسود اين اوراق نيامده که در فتوحات مملکت کرناتک که ملک نایب را دست داده. کسی 
حرف نقره مرقوم ساخته باشد. از اینجا معلوم می‌شود که در آن ولایت نقره چندان اعتبار نداشته و 
رایج نبوده و اکنون نیز در آن حدود مدار اکثر مردم بر طلاست و فقرای آن دیار عار دارند که زراین 
نفره پپوشند چه جای اغنبا. و بیشتر مردم وسط در طبق و کوز؛ طلا طعام و آب می‌خورند و نشاط و 
انبساط بر طبیعت ایشان غالب است و غم و اندوه کمتر پیرامرن خاطر آن جماعت راه می‌یابد و همه 
بر یک دین و کیش نیستند و ادیان مختلفه دارند. 

ر در مورد تناسخی بودن مردم کوندواره به این نکته اشاره می‌کند که: «کقار 
کوندواره نیز مثل سایر کفار هند تناسبنی‌اند و این که از کشته شدن باکی نداشته می‌گویند که از مردن 
عدم لازم نمی‌آید. فرداست که باز در سلک موجودات جلوه گر خواهیم شد و احوال ما به از ان 
خواهد گشت.»۳ 

فرشته از رواج مذهب شیعه در هند و خواندن خطبه به نام نامی اثمة اثنی عشر 
و منع به کاربردن لفظ حقارت‌بار به صحابة کرام حضرت خیرللانام خبر می‌دهد: 

«روز جمعه ماه ذی الحجه سال مذکور(-۹۰۸ق) در مسجد جامع قلعه ارگ بیجاپور خود 

حاضر شده و نقیب خحان که از سادات عظیم‌الشأن مدینه بود حسب‌الحکم بالای منبر شده 
نست در اذان بچنانکه شعار آن مذهب است. کلمة «اشهد ال علیاً ولی اللّه» افزوده و آنگاه 
خحطبه به نام نامی انم اثنیعشر, سلام اللّه و علیهم الصلوة والسلام الی پوم القيامة. خوانده 
نام باقی صحابه را از حطبه بیفکند و او نخستین کسی است که در هندوستان خطبة انْمّه 
ائثی عشرء خوانده و مذهب شیعه را رواج داد. ۲ اقا باوجود این حال از غایت ضبط و 


هوشیاری جهّال شیعه را اندازه و یارای آن نبرد که نسبت به صحايذ کرام حضرت خیرالانام 


ِ تاربخ فرشته, ۰۲۶/۱ ۲ همان.۴۲۹/۲. ۳ همان. ۹۵/۱ 


بست و هفت 


پیشگفتار (حلد اوّل) ت و هفت 


به لفظ حقارت صراحتاً با کنایتً بر زبان جاری سازند- عیاذاً بالّه و معاذالیه از آن سبب 

تعسب از میان سییان و شیعیان به کی زایل گشته و علمای مذهب جعفری و فضلای 

حضرات حنفی و شافعی چون شیر و شکر باهم آميخته, بساط مباحشت و منازعت در نوردیدند. 

گر آن بهتر ور اين بهتر تو را چه چو حلقه مانده بر در تو را چه 

و در مساجد و معابد هر یک به طرز و آیین خود عبادت معبود حقیقی خود کرده زبان به مذست 
مذهب یکدیگر نمی‌گشودند...»! و مخیّر ساخت که امیران سنی مذهب در اقطاع خویش شطبه به 
نام اصحاب خیرالانام خوانده یا نماز به طریق خود می‌گفته باشند و کسی برای اظهار شعار مذهب 
امل سنت مزاحم آن جاعت نشود»۲ 

و در جای دیگر به ارادت برهان نظامشاه اوّل و علاقه او به آل علی اشاره کرده و 
می‌نویسد: 

«در سنة اربع و اربعین و تسعمائه پرهانشاه به دلالت و ارشاد شاه طاهر محبّت اهل بیت 

انحتیار کرده نام خلفای ثلائه از خطبه بینداخت... و چون نشان دوازده امام علیه السلام؛ 

سبز بود هر آبنه به راهنمونی شاه طاهر چتر و رایات خود سبز گردانید.»" 

تاریخ فرشته مشحون از اصطلاحات دیوانی و اداری است که می‌تواند در زمینه 
پژوهش‌های تشکیلات اداری و دیوانی هند منبع بسیار خوبی باشد. اطلاعاتی که 
دربار؛ اقوام مختلف چون راجپوت. ران. افغان» پتهان بلیّن؛ ترکان چسهل گانی 
خلجی, تغلق, سوری, و یا مکان‌های جغرافیایی و اطلاعات مردم‌شناسی و عقاید 
عامیانه. جشن‌های درباری و آداب مملکت‌داری می‌دهد درخورتوخه است. 


فرشته وقتی به شرح حال فیروزشاه تغلق می‌پردازد ضمن پرداختن به شیوة 


۱ تاریخ فرشته. ۰۲۹/۳ ۲. همان ۳۱/۳ ۲ همان ۳۰۰/۴ 


بیست و هشت تار یخ فرشته (جلد اوّل) 


مملکت‌داری وی به نکتة جالبی اشاره می‌کند که از نظر جامعه شناختی می‌تواند 
موردتوجه قرار گیرد. از زبان فیروزشاه می‌نویسد:«جامة ابریشمی پوشیدن و استعمال طلا 
و نقره کردن که مردان روزگار را عادت شده بود همه را دفع نمودم و موافق احکام شریعت فرمودم 
و دیگر عورات مسلمه وعاجزه که به مزارات و بت خانه‌ها می‌افتند و منشاء اقسام فساد می‌شدند 
همه را منع کردم فرشته اگرچه به مسائل نظامی و یورش‌های سلاطین توجّه نعاضی 
داشته و به جرئیّات آن پرداخته است. اما در لابه لای گزارش‌های خود به ستمی که 
بر توده مردم وارد شده نیز اشاره کرده و رفتار ظالمانه و بی‌رحمانة حکام و پادشاهان 
را با قوم مغلوب يا دشمنان به نحوی تأثیرگذار ترسیم نموده است. در اینجا 
به آوردن چند نمونه بسنده می‌کنیم. مثلا 
رفتار همایون‌شاه را هنگام ورود به دارالسلطنة احمدآباد بیدر چنین توصیف 
می‌کند: 
«ر همایون شاه بازار سیاست گرم ساخته و دریای غضب به جوش درآورده؛ بفرمود تا در 
راسته بازار احمدآباد بیدر دارها و حلقه‌ها نصب کردند و جا به جا فیلان مست و سباغ 
دزنده از همه قسم ایستاده کرده در چندین موضع دیگ‌ها و قرابه‌های پراب و رون 
جوشانیده مها ساحتند و آن‌گاه حود بر قصر دیوان‌خانه نشسته. اوّل حسن‌خان را پیش شیر 
انداخت تا از هم دریده از وجود او اثری نگذاشت و آن‌گاه بوسف ترک و هفت یار موافق او 
را گردن زده, زنان و فرزندان بی‌گناه ايشان را به زشت‌ترین صورتی از خانه‌ها برکشیده در 
بارگاهی که مجمم‌الناس بوه به انواع فضایح و شنایع. که تصریحش از حسن ادب دور 
است, تعذیب کرده و به شکنجه‌ها و عقوبت‌ها که از مخترعات او بود درآورد و مذکر و 
من و صغیر و کبیر را به قتل رسانید. و کاری که از ضخاک بی‌دین بدکیش و خجاج ظالم 
بداندیش سرنزده بود از او به وقوع پیوست و بعد از آن متعلقان و منسوبان شاهزاده و 


دیگران را که قسریب هفتصد نفر می‌شدند و از آن معامله اصلاً بر نداشتند, 


۱ تاریخ فرشته ۵۰۳/۱ 


پیشگفتار (جلد اّل) رم 


حتّی باورچی و طبق‌چی و دیگ‌شوی را شاه بازار فرستاد تا بعضی را بردار کرده و بعضی را 
پیش شیر گرسنه و فیل مست انداختند. و برخی را در دیگ‌ها جوشانيدند و بعضی را» 
به دشنه و کارد و تبر, بند از بند جدا کردند و اين واقعه در ماه شعبان سنف مذکوره بوده .۸ 
و در جایی دیگر می‌نویسد: «و نصرت‌خان به واسط انتقام به موجب فرمان سلطان 
زنان و طفلان شیرعوارة کسانی را که در قتل برادر او سعی نموده بودند به‌کناسان سپرده 
فرمود تا اطفال را به طریق گرز و پتک بر سر مادران و خواهران چندان زدند که مانند پنبة 
محلوح‌پاشی پاش شده هلاک گشتند و فضیحتی تمام برسر ضمیفه‌ها آورده به هندوان 
بخشیدند .۷ 
و از زبان فیروزشاه می‌نویسد: «در ازمنة سابقه خونریزی مسلمانان به آندک جریمه 
شدی و اقسام تعذیب مثل بریدن دست و پای و گوش و بینی و کورکردن چشم و کوفتن 
استخوان‌های اعضا به میخ‌کوب و سوختن اندام به آتش و زدن میخ آهنین بر دست و پای و 
کشیدن و بریدن پی و دوپاره ساختن آدمی و باره‌ای دیگر انواع سیاست شیوع تمام 
داشت. 
بیان این گونه مطالب نشان می‌دهد که فرشته بدون تعصب و جانبداری با ترسیم 
رفتار نابهنجار حاکمان؛ چهرة واقعی آنان را نشان داده و وچون صورتگری ماهر و 
جیره‌دست» عیش و عشرت حاکمان و مجالس گردن‌فرازان آن روزگار را که «هرروز پا 
حریفی و هر شب با ظریفی به مباشرت و معاشرت می‌پرداختند و نه غم تودة مردم را داشتند و نه 
صلاح ملک و ملّت را می‌دیدنده"» ترسیم نموده و از ظلم و جوری که بر ستم‌دیدگان 
می‌رفته سخن گفته و از رفتار وقیحانه و ظالمانه سخن‌ها رانده است. در رفتاری که 
سلطان علاء‌الدین با نومسلمانان داشته, چنین می‌نوپسد: 


داز آنجا که در مصالح جهانداری, پدری و پسری منظور نمی‌داشت و رحم و شفقت بر 


ا. تاریخ فرشته ۲۱۸/۲ ۲ همان ۳۶۰/۱ ۳ همان. ۵۰۲/۱ ۴ همان. 4۵/۱ 


۳ تاریخ فرشته (جلد اول) 


یک کنار می‌گذاشت و شرع را اصلاً در میان نمی‌آورد و گناهکار را از غیرگناهکار تمیز 

نمی‌کرد فرمان داد که از جنس نومسلمان هر که را هر جا پابنده بکشند. در یک روز در 

دهلی چندین هزار بی‌گناه که از این مشورت خبر نداشتند کشته شدند.» 

فرشته ضمن توجّه به منابع تاریخ عصر خود به روایات شفاهی نیز نظر داشته 
است. برای مثال دربار؛ اصل و نسب تغلقیان به تحفیقات شخصی خود متکی بوده 
است. امّا در برخی موارد در ضبط وقایع تاریخی راه خطا پیموده است. چون نسبت 
فرزندی دادن یوسف عادلشاه حاکم بیجاپون به سلطان مراد عثمانی که افسانه‌ای 
بیش نیست .با قتل محمّد بن سام غوری به دست هندوهاء در حالی که بنابه نوشتة 
تاجالمآش وی به دست ملاحده به قتل رسیده است" و یا اينکه تاریخ جلوس"سلطان 
غیاث‌الدّین تغلق بر تخت سلطنت را به سال ۷۲۱ ق / ۱۳۲۱-۲۲ م ثبت کرده 
است. در حالی که به نوشتهٌ برنی در تاریخ فیروزشاهی و نظام‌الذّین احمد در طبقات 
اکبری سال ۷۲۰ق صحیح‌تر به نظر می‌رسد. چه ضبط تاریخ ۷۲۰ق با تاریخ 
مسکوکات این دوره مطابقت دارد . ممچنین» در مورد محمّد بن تغلق 
می‌نویسد::سلطان به فکر تسخیر ولایت چین و هماجل که مابین چین و هند است. افتاد.», در 
طبقات اکبری " آمده است که «از اندیشه‌های محمّد تغلق شاه یکی این بود که خواست *کوه 
هماجل را که مابین ممالک هند و دیار چین حائل است بط نماید.» و برنی نیز به همین 
موضوع اشاره کرده و لشکرکشی محمد بن تفلق را برای ضبط کوه هماجل دانسته 


است. 


۱۱ 
۲ تاالمثر (نسخه خملی): «و خدایگان روی زمین به خرگاه و خوابگاهی درآمد و در اثنای این حال تنی چند از 
ملاحده که پیوسته ساخته و منتظر فرصت می‌بودند تا مگر عرص درگاه از بندگان شاه خالی ببینند...» 
۲ اردو دایرء معارف اسلاعته, ۲۶۹/۱۵. ۴ طبقات اکبری. ۲۰۴/۱ ۵ تاریخ فیروشاهی. ص ۴۷۷. 


پیشگفتار لعلد اوّل) سی و یک 


فرشته با بیان سرگذشت سلاطین بهمنی از سلطان محمود به عنوان پنجمین 
پادشاه سلسلة بهمنی نام برده و می‌نویسد: «ناظم فتوح‌السلاطین در نام این پادشاه غلط 
کرده است که گفته نام ار سلطان محمدشاه است و در اشعار همه جا «محمّدشاه» مذکور ساخته و 
همچنین, بعضی از مرژخین گجرات و دهلی چه از متقدّمین و چه از متأتحرین چون نتبع حالات 
دکن را کماهوحقّه نکرده بودند در اسامی شاهان بهمتیّه و بسیاری از حکایات ایشان غلط‌ها کرده‌اند 
و همه کس قلم‌های بی‌جا نهاده و در تحقیق نشده‌اند.»! 

فرشته با اين اذعای قاطع بر ثرست بودنْ ضبط خود صخه می‌گذارد. اما 
صاحب برمان مأثر" پر ضبط عصامی در فتوح السلاطین تاکید دارد و مسکوکات 
به جا مانده از آن عصر نیز قول عصامی و رفیع‌الّین شیرازی را تائید می‌نماید " 
مطالبی که آورده شد از طرف منتقدین تاریخ فرثته نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ 
مصح نیز تا آنجا که ممکن بود و منابع اجازه می‌داد, موارد اختلاف را در پاورقی 
نشان داده است. 

فرشته ضمن مطالعة منابع و مخذ هر آنچه را که در حصوص تاریخ سلسله‌های 
محلی مفید تشخیص می‌دهد در تاریخ خود می‌آورد. 

ابر خاطر واقفان احوال ملوک عظام و بر ضمایر عارفان اخبار شهور و اعرام پوشیده نماناد 

که بسیاری از متون کتب تواریخ متداوله از شرح و بسط قضایای سلاطین پوربی و شرئی 

خالی است. بنابر آن مدار نقل که بر کتاب الفی که تألیف استادی مولانا احمد تتوی است 

نهاده و به روایات دیگر نپرداعتم» ۲ 


و در مورد سلاطین کشمیر اطلاعات خود را از تاریخ میرزاحیدر دوغلات گرفته و 


۱ تاریخ فرشته, ۳۰۶/۲ . ۲ برهان‌مأثر ص ۳۶ 
۴ اردو دایرة‌معارف‌اسلامیه. ۵ 322 .وم ,۲۲ ام ,«عادل ره واقعومهلع 2۷ 7۵ 


۴ تاریخ فرشته ۲۳۱/۴. 


سی و دو تاریخ فرشته (جلد اول) 


نقل می‌کند: «میرزا حیدر دوغلات کتابی تصنیف کرد." در آنجا از روی عین‌الیقین شه‌ای از 
نوادر آن حدود درج نموده منود اين اوراق را چون اعتماد بر حشمت اقوال اوست در این نسخه 
شریف ثبت می‌نماید.:۲ 

و اخبار ملوک ملیبار را از تحفة المجامدین آورده است: 

«بر واقفان فی احوال واضح و هویدا می‌سازد که واقعات ملوک ملیبار مفصلاً در هیچ یک از 

کتب اخبار به نظر درنیامده بنابر آن به ذ کر آنچه در رسالة نحفه‌المجاهدین نوشته شده اکتفا 

مي‌نمايم »۳ 

آگاهی‌هایی که درخحصوص دو حکومت محلی عمادشاهیه و بریدشاهیه 
می‌ دهد اطلاعاتی است که فرشته از مردم کهن‌سال که معاصر ایشان بوده شنیده و 
ثبت کرده است. خود به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند: «و مستور نماند که 
حکایات عماد شاهپه و برید شاهیه در هیچ یک از کنب متداوله مسطور نگردیده و آنچه در این 
کتاب نوشته‌ام از مردم کهن سال که معاصر ایشان بوده‌اند با به آن دو سلسله قریپ العهد بوده‌اند از 
زبان آنها شنیده و در این ارراق ثبت نمودهام. *» 

در نسخه‌های تاریخ فرشته نیز همانند سایر نسخه‌های خطی که توسط کاتبان 
مختلف استنساخ شده. در کتابت اختلافاتی وجود دارد چون: دویم < دوم /سیوم 
-سوم | خورد - شرد /آخور <آحر /برحواست -برخاست /خوان < خان /خوار 
خار / آوجه اجه <آچه /مغلان ‏ مغولان / غلاظ - غلاذ /تومن تومان و غیره 
که برای یک نسق بودن متن, ضبط رایج امروز اعمال گردید. 

فرشته از واژه‌هایی که امروزه کمتر به کار می‌رود چون گفته (فرمان نامه) بسند 
(اسیر) بندی‌خانه (زندان)؛ رومال ( دستمال) ریت (قانون), آبدست (وضو). 
شاء‌بازار (بازار بزرگ). ساختگی (آماده شدن), سخت‌سری (غرور؛ نخوت)؛ کهنگی 


۱. این اثر با عنوان تاریخ رشیدی, به تصحیح عباسقلی غفاری فرد و به همت مرکز نشر میراث مکتوب در سال 
۳ به چاپ رسیده است. ‏ . ۲ تاریخ فرشته, ۳۶۲/۴‏ ۳ همان ۲۷۰/۴ ۲ همان. ۴۷۵/۲ 


پیشگفتار (حلد اوّل) ۳ 
عالم (قدمت عالم) پندگرفتن (اسیر کردن). سر دادن( شروع نمودن). نسیت (روال) و 
مانند اینهااستفاده نموده است و گاهی شکل مازرای کانیه چجون نویسانیده 
کنانیده, کشانیده/ کش شنفتند/ شنفته, چپاچپاپ, فشافاش را به کار برده است. از طرف 
دیگر فرشته متأثر از زبان مردم آن دیار که طبیعی می‌نماید از لغات هندی بهره 
می‌گیرد, واژه‌هایی چون جهروکه پالکی, پان, تهامه, پاتر,پالکانه پچواره: پهره. سهستر 
بنجاره پرگنه. تیرتهه توکره. از آن زمره‌اند. 

فرشته در کتاب پرحجم خود به مناسبت هایی ضمن بیان شرح حال رجال و 
شخصیت‌های لشکری و کشوری به نقل اشعار آنها می‌پردازد که درنوع ود 
حلاوت خاصی به کتاب بخشیده و بر غنای مطالب افزوده است. درحقیقت. تاریخ 
فرشته از این نظر به مانند تذکرةالشعرایی است در درون متنی تاربخی. فرشته گاهی 
نیز از ستیز با زبان فارسی و از تغییر دفاتر دیوانی از زبان فارسی به هندی سخن 
می‌راند و می‌نویسد:«چون نوبت سلطنت به سلطان ابراهیم عادلشاه رسید دفتر فارسی برطرف 
ساخته هندوی کرد و بهامنه را صاحب دخل نمود.»! 

تاریخ فرشته علاوه براینکه یکی از متون ماندگار و ارزند؛ تاریخ سلاطین مسلمان 
هند به شمار می‌رود. از نظر بررسی روابط سیاسی, فرهنگی ايران و هند در ادوار 
مختلف, خاصّه در دورة صفویان. نیز از منابع بسیار مهم مسحسوب مي‌شود. 
آگاهی‌هایی که تاریخ فرشته در اپن زمینه می‌دهد در کمتر متونی آمده است. 

فرشته در نگارش اثر شود به آثار متقذمین نظر داشته اما در مواردی نیز عبارات 
آنها را عیاً نقل کرده است. در اینجا تنها به مقایسة جلد اوّل طبقات اکبری با تاریخ 


فرشته می‌پر دازیم: 


۰ تاریخ فرشته. ۸۸/۳ 


سی و چهار 


طبقات اکبری 
باز در سنهُ سبع و اربعمائه رو به کشمیر 
آورد و حصار لوه کوت را که به رفعت و 
متانت مشهور بود مسحاصره کرد و چون 
مدتی برین گذشت و باد و برف و شدت 
سرما شد و مدد و کومک کشمیریان رسید, 
سلطان ترک محاصره داده در ایام بهار 


به فزئین رفت. (۱۱/۱) 


طبقات اکبری 
عبید شاعر و شیخ‌زاده دمشقی که مایهٌ فتنه 
و فساه بودند و نزد الف‌خان تقریب داشتند 
آواز؛ دروغ در انداختند که مسلطان 
غیاث‌الّین تغلق‌شاه در دهلی فوت کرد و 
تخت سلطنت را دیگری متصرف شد. از 
این خبر پریشانی تمام به حال اهل لشکر 
راه یافت. در حال عبید شاعر و شیخ‌زاده 
دمشقی با ملک تمر و ملک تگین و ملک 
مل‌افغان و ملک کافور مهردار خلوت کردند 
و با ایشان گفتند که الغ‌خان چون شما را از 
اکابر ملوک سلطان علاءالّین و شریک 
ملک شود می‌داند قرار داده است که هر 
چهار کس را یک روز بگیرد و گردن زند. 
ایشان از استماع این سخن مضطرب شدند 
و هراسی عظیم در لشکر افتاد و هر کس 


سر شود گرفته روبه گریز نهاد. الغ خان نیز 


تاریخ فرشته (جلد ال) 


تاریخ فرشته 
باز در سنة ست اربعمائه سلطان مسحمود 
عزیمت به کشمیر نمود و قلعه لوه کوت را 
که به رفعت و متالت مشهور بود محاصره 
کرد و چون مذتی بر اين گذشت و بنیاد 
برف و شدت سرما شد و کمک کشمیریان 
نیز رسید ترک محاصره کرده راه غزنین 
منظور داشت.(۱۰۲/۱) 


تاریخ فرشته 
شیخ‌زاد؛ٌ دمشتی و عبید شاعر که در آن 
حین به هند آمده در ملازمت الغ‌خان 
می‌بودند و کمال تب داشتند. از شوخی 
طبیعت آواز؛ دروغ انداختند که سلطان 
غیاث‌الّین تغلق‌شاه فوت شده و پادشاه 
دیگر بر تخت نشسته در دهلی خلل و فد 
عظیم حادث گشته و به اين اکتفا نکرده هر 
دو متّفقا به منزل ملک تمر و ملک مل افغان 
و ملک کافور مهردار و ملک تکین که عمد؛ٌ 
امرای لشکر بودند رفته گفتند که احوال 
دهلی براین تهج است و الغ‌خان چون شما 
را از امرای سلطان علاءالّین و شریک 
ملک خود می‌داند قرار داده که هر 
چهارکس را [در یک روز بگیرد و گردن 
زند. ایشان از استماع این سخن مضطرب 
شدند و هراس عظیم در لشکر افتاده هر 


پیشگفتار (جلد اوّل) 


سراسیمه شده با معدودی چند از خاصان 
خود راه دیوگیر گرفت اعل حصار بیرون 
آمده لشکر را غارت کردند و کس بسیار از 
لشکریان الغ‌خان را به قتل آوردند. در انا 
این حال‌دا کچوکی به اصطلاح آن مردم الاغ 
می‌گفتند از دهلی رسیده فرمان آورد کبه 
سلطان غیاث‌الدّین تغلق‌شاه به صحت و 
سلامت برسرپر دهلی متمکن است. 
الغ‌خان به سلامت به دیوگیر رسید و لشکر 
متفرق شد؛ خود را جمع ساخت و آن 
چهار امرا را که به اتفاق از لشکر بیرون 
آمده بودند از یکدیگر جدا افتادند و حشم 
و خدم از ایشان بگشت و اسباب و اسلحه 
ایشان به دست زمینداران افتاد. ملک تمر 
با چند کس در میان زمینداران رفته آنجا 
درگذشت. (۱۹۵-۱۹۴/۱) 
طبقات اکبری 

هر کس که سکه مس داشته باشد به خزانه 
رساند و عوض آن مهر قدیم یعنی تنکاٌ زر و 
نقره یستانند به امید این که مس به این تقریب 
عزت به هم رساند و در داد و ستد رواجی 
پیدا کند و تدکة مس که در خانه‌های مردم 
جبع شده بود و معطل افتاده همه را به خزانه 
آورده عوض آن تنکه‌ای زر و نقره بردند و 
مس هم بی‌رواج ماند و خزانه‌ها تمام خالی 
شد و به این تقریب فتور عظیم در کار سلک 


مس دبک 


کس سر خود گرفته رو به‌گریز نهاد و 
الغخان نیز سراسیمه شده با معدودی از 
خاضان خود به دیوگیر رفت. اهل حصار 
بیرون آمده تا سرحد تلنگ تعاقب کردند و 
کس بسیار از لشکریان الغ‌خان به قتل 
آوردند و در اثنای این حال, داکچوکی که 
به اصطلاح آن مردم الاغ می‌گفتند با فرمان 
از دهلی رسیده خبر سلامتی منتشر گشت. 
الف‌خان به صحخت و سلامت به دپوگپر 
رسیده لشکر متفرّق شده خود را جمع 
ساخت و آن چهار امرا که به اتفاق از لشکر 
بیرون آمده بودند. از یکدیگر جدا افتادند و 
حشم و خدم از ايشان بگشت و اسباب و 
اسلحه ایشان به دست زمین‌داران انتاد و 
ملک تمر با چندکس در میان زمین‌داران 
تلنگ رفته آنجا درگذشت.(۴۳۱/۱) 
تاریخ فرشته 

هرکس که سک مس داشته باشد به خزانه 
رساند عوض آن تنکة زر و نقره‌ای بستاند 
به امید آن که شاید به این تقریب سکهة مس 
عرّت به هم رساند و در دادوستد رواجی 
پیدا کند. امّا خلق که تنکه‌های مس را مانند 
سنگ و کلوخ در خانه‌های خود انداشته 
بودند به خزانه آورده و در عوض تنکه‌های 
زر و نقره بردند و به این تقریب خزانه 
خالی شده و مس همچنان بی‌رواج ماند و 


سی و شش 


راه یافت. (۲۰۳/۱). 
طبقات اکبری 

گویند سلطان سکندر به جمال ظاهری 
آراسته و به کمال معنوی پیراسته بود. در 
ایام سلطنت او نهایت ارزانی شد. و امن و 
امان حاصل گشت. سلطان هر روز بارعام 
دادی و خود به دادخواه را رسیدی, و گاه از 
صبح تا شام و خفتن به معاملات مشغولی 
می‌بود. و نماز پنج وقت را در یک مجلس 
ادا سی‌کرد. و در ایام سلطنت او دست 
تسلط زمین‌داران هند کوتاه شده همه 
مطیع منقاد گشته, قوی و ضعیف یکسان 
شده, در کارها انصاف مرعی داشتی. و 
پیشتر بر هوأی نفس نرفتی و به فایت خدا 
ترس, و برخلق مهربان بود. گوپند روزی 
که با برادر خود باربک‌شاه جنگ می‌کرد؛ 
در وقت کارزا قلندری پیدا شد. و دست 
او گرفته گفت. تو را فتح است. سلطان 
دست خود به کراهت از او کشید, درویش 
گفت, فال نیکو می‌زنم. و تو را به فتح 
بشارت صسی‌دهی از چه سیب دست 
کشیدی؟ در جواب گفت, که هرگاه که در 
میان طايفة اسلامیّه. جنگ باشد, حکم بر 
یک طرف نباید کرد. بلکه باید گفت. در 
آنچه خیریّت اسلام است آن شود. و در 
قتح, هر که صلاح خلق باشد از حق باید 


تاریخ فرشته (جلد ال) 


فتور عظیم در سلطنت پیدا شد. (۲۴۰/۱) 
تاریخ فرشته 

گویند سلطان به جمال ظاهری آراسته 
و به کمالات معنوی پیراسته بود و در ايّام 
سلطنت او نهایت ارزانی شده و امن و امان 
حاصل گشت. سلطان هر روز بارعام دادی 
و خود به دادخواهی خلق رميدي و گاه از 
صبح تباشای بل تاوقت | خفتن 
به معاملات مشغول نمودی. نماز پنج وقت 
را در یک سیجلس اه کسردی و در ام 
سلطلت او دست تسلط زمین‌داران هند 
کوتاه شده و همه مطیع و فرمان‌بردار گشتند 
و قوی و ضعیف یکسان شده در کبارها 
انصاف مرعی داشتی و بیشتر بر هوای 
نفس نرفتی و به غایت خدا ترس و برخلی 
مهربان بود. روزی با برادر خود باریک‌شاه 
جنگ می‌کرد؛ در وقت کارزار قلندری پیدا 
شد دست او گرفته گفت تو را فتح است. 
سلطان دست خود به کراهت از [دست ] او 
کشید. درویش گفت فال نیکو می‌زنم از 
چه سبب دست کشیدی در جواب گفت 
هرگاء در میان طايفة اسلاميّه جنگ باشد, 
حکم بر یک طرف نباید کرد. بلکه باید 
گفت در آنچه خیریّت اهل اسلام است آن 
شود. هر سال دو بار فقرا و مستحقین 
ولایت خود را فرمودی که به تفصیل نوشته 


پیشگفتار (جلد اقل) 
خواست. 
هر سال دو بار فقرا و مستحقین ولایت 
خود را فرمودی, که به فصیل نوشته 
آوردندي و به هر کس فراخور حال او 
مبلغی شش‌ماهه گفته فرستادی. 

و هر که به جهت نوکری آمدی, از نسب پدران 


او پرسیدی و فراخور آن پرداختی! و بی‌آنکه 


سی و هفت 


آوردندی و به هر کس فراخور حال مبلفی 
شش‌ماهه گفته فرستادی. 

و هر که به جهت نوکری آمدی سب 
پدران او بپرسیدی و فراخور آن بپرداختی 
و بی‌آنکه اسب و یراق به نظر درآید, جاگیر 
دادی و گفتی از جاگیر سامان خود نماپند. 
)۵٩۳/۱(‏ 


اسب و یراق به نظر درآید, جاگیر دادي, ر گفتی 
از حاگیر سامان خود نمایند. (۱/ ۳۳۵) 


فرشته در فصل‌بندی و طراحی کتاب نیز طبقات اکبری را الگو قرار داده است. 


اقبال خاورشناسان به تاریخ فرشته 

تاریخ فرشته علاوه بر اپنکه از همان آغاز موردتوجه حاکمان وقت قرار گرفت و 
نسخه‌های متعدّدی از آن تهیّه و زینت بخش کتابخانه‌مای جهان گردید. بخش‌هایی 
از آن نیز به زبان‌های اروپایی ترجمه شد. در بین سال‌های ۱۱۷۲-۸۲ ق ۵٩‏ - 
۱۷۵۸ الکساندر داو" بخشی از تاریخ فرشته را ترجمه و تحت عنوان تاریخ 
هندوستان در لندن به چاپ رسانید. وی امیدوار بود قبل از تسلط یافتن کمپانی هند 
شرقی بر شریان‌های سیاسی و اقتصادی هند» مردم انگلیس با تاریخ این سرزمین 
آشنا شده و به این کشور علاقه‌مند گردند". در سال ۱۲۰۹ / ۱۷۹۴م جاناتان 
اسکات " تاریخ فرشته را در دو جلده تحت عنوان تاریخ دکن؛ ترجمه کرد و در پی آن 


1: ۸۵۵02: 1۳0۷ 


۲. اردودایر #معارف اسلامته ۰۲۶۹/۱۵ 


3. 120121128 


سی و هشت تار بخ فرشته (جله اول) 


سرجیمز مکین تاش " که بعدها ریاست انجمن ادبی بمبثی را برعهده داشت, کلنل 
جان بریگس " را مأمور ترجمً تاریخ فرشته نمود. بریگس پس از بیست سال ترجمةٌ 
نسبتاً کاملی از کتاب را در چهار جلد همراه یادداشت‌ها و توضبحات با صنوان 
نابرهم ممقمسسمط0 عازن مدز عبا زه ات71 در ستال ۱۲۴۵ ق | 
۹ به چاپ رسانید. با شداخت محفقان اروپبایی از تاريخ فرشته مقالات 
متعدّدی دربارة آن نوشته شد که سرهنری‌الیوت " و جان داوسون" در کتاب 
تلو لمعنماممچهنافنقل که در ده جلد بین سال‌های ۱۸۷۷-۱۸۶۸ م در لندن به چاپ 


رسیده است» این موضوع را منعکس نموده‌اند۵ 


نسخه‌های تاریخ فرشته 

از میان متون تاریخی به جا مانده به زبان فارسی در هند تاریخ فرشته به سبب طبع 
میانه‌رو نویسنده و عدم‌تعضب در ضبط وقایع» به دور ماندن از منازعات شیعی و 
سلی و ترسیم شخصیّت حاکمان به صورت واقع‌گرایانه, پرهیز از افراط در 
مد یحه‌سرایی» رعایت شأن و مقام عرفا و مشایخ وه همچنین به دلیل کثرت 
مطالب. وفور اصطلاحات نظامی و اداری, توجّه به مسائل اجتماعی و به کارگیری 
شیوة نگارش ساده و روان» همواره مورد توجّه اهل فنْ قرار گرفته است و به همین 
دلیل بارها در دوره‌های مختلف از طرف کاتبان برای حاکمان وفت و رجال دولت 
کتابت شده که مشخصّات این نسخه‌ها در فهرست‌ها درج شده است. بی شک هنوز 


هم نسخه‌هایی از اين اثر بافی است که در جایی به ثبت نرسیده است. در ایلجا از 
۵۲ وه[ .4 امنال چومع۲ تا٩‏ .3 ار ۱۳۳ 
۵ اردو دایر؛ معارف اسلامیه, ۲۶۹/۱۵ .0136 ,وعجهاعزظ امعدآرمچمنظ تمه سشر نیز نک: 


۳۳۰44۵۰ را باتهم را ۷۵ معا «عزوعط 


پیشگفتار (جلد ازل) ی 


میان نسخه‌های خطْی موجود در کتابخانه‌های دنیل تنها به مشحُصات نسخه‌هایی 


که ریت شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اشاره خواهد شد. 


الف) نسخه‌های کتابخانةٌ خدابخش در پتنا 
در اپن کتابخانه چهار نسخه از تاریخ فرشته موجود است: 

۱. نسخه اوّل: ۵۰۰ برگ» ۲۳ سطر تاریخ کتابت: ۱۱۲۱ / ۸۱۷۰۹» خحط: 
نستعلیق خوش, کاتب: نامشخص شمار؛ نسخه: ۲۹۴۷ ,۱.1 نسخه در عین نفاست 
ناقص است و فقط جلد دوم را شامل می‌شود. 

۲. نسخة دوم: ۶۳۹ برگ» ۱ سطر تاریخ کتابت: ۱۱۹۷ ق / ۱۷۸۲م خط: نستعلیق 
متوسط کاتب: نامشحٌص. شمار؛ نسخه: ۲۷۷۸: ما13 در موار‌ی دوگانگی نوشتاری 
دیده می‌شود. اين نسخه کامل است. 

۳. نسخة سوم: ۴۶۹ برگ» متعلّق به اواخر قرن ۱۲ یا اوایل قرن ۱۳ق. از آغاز و 
انجام افتادگی دارد. شمار؛ نسخه: ۴۳۸۱ :111 

۴. نسخة چهارم: جلد اوّل آن در ۴۲۷ برگ به شماره ثبت ۶۷1,٩۰‏ و جلد دوم در 
۰ پرگ به شماره ثبت -٩۱‏ 111 است. این نسخه مربوط به اوایل قرن ۱۳ هجری 


استا. 


ب) نسخة خطی موز بریتانی 

میکروفیلم این نسخه در دانشگاه اسلامی علیگر موجود است. 
تاریخ فرشته با (ن ورس‌نامه) جلد اوّل. تاریخ کتابت: 8۱۲۱۲ / ۱۷۹۷م 
خط: نستعلیق, ۲۴۷ برگ» ۲۷ سطر صفحه اوّل منقش شمارة ثبت کتابخانه: ۳۹/۱. 


جهل تاریخ فرشته (جلد اول) 


جلد دوم در ۲۸۱ برگ و ۲۷ سطر شماره؛ ثبت کتابخانه: ۰۳۹/۲ 


ج) نسخة شیراز 
نسخه‌ای است با دو تاریخ کتابت: جلد اوّل در ۱ و و جلد دوم در ۷ اش 
کتابت شده است. کاتب: ندارد, خطّ: نستعلیق خوش:۹۵۴ برگ و ۲۹ سطر. شمارة 


ثبت ۶۵-۶۷۴ 


د) نسخه مجلس 
نسخه‌ای است در دو جلد. جلد اوّل به خط نستعلیق متوسّط. تاریخ کتابت: ۱۲۱۲ ق / 
۷ کاتب: ندارد. ۴۸۰ برگ در ۱۷ سطر شمارة ثبت: ۸۶۷۲۳؛ جلد دوم نستعلیق 


حوش, تاریخ کتابت ندارد. کاتب ندارد. ۲۶۳ برگ در ۲۵ سطرء شماره ثبت: ۸۷۰۷۲ 


ه ) نسخة جامعه نظامية شبلی گنج‌بخش حید رآباد 
این نسخه ناقص و شامل جلد دوم است. خط: نستعلیق شکستة متوسط کاتب: 
پیرشاه علی. تاریخ کتابت: ۰ ق. نسخه کرم خوردگی شدید دارد به طوری که از 


حیّز انتفاع افتاده است. 


و ) نسخا؛ کتابخان؛ سالار جنگ 
تاریخ کتابت: نامشخص» محتملاً نسخه متعلّق به اواخر قرن دوازدهم است. خط: 
نستعلیق» ۲۵۴ پرگ در ۲۳ سطر کرم خوردگی دارد. مرمّت و صحافی شده است. 


کتاب به مهر مثیر الملگ به سال۰ ۱۲۵۶ ق معهون استت: 


پیشگفتار (جلد اول) چهل و یک 


ز) نسخه‌های کتابخانة رضا رامپور 
نسخه‌های موجود از تاریخ فرشته در این کتابخانه به شرح زیر است: 

۱. نسخه شمارة ۰ به خط سلطان ستدیلم نسخه‌ای است ناقص, تنها بخش 
دوم از تاریخ فرشته را دربرمی‌گیرد. و از نظر نثر با سایر نسخه‌ها تفاوت دارد. خط: 
نستعلیق متوسط تاریخ کتابت: ندارد» کاتب: ندارد ۴۳۴ برگ. 

نسخه دوم به شماره ۲۰۳۱ به خط محمد اشرف. تاریخ کتابت: ندارد محتملاً 
اوایل قرن سیزده, خط: نستعلیق» ۵۴۲ برگ. 

نسخه سوم به شماره ۲۰۳۲ کاتب: عبدالاحد. تاریخ کتابت: ۱۲۰۴ ق. خط: 

علاوه بر آنچه اشاره شد نسخه‌های متعدّدی در کتابخانه‌های انگلیس پاریس؛ 
آصفیه لاهور, دانشگاه پنجاب. سن پترزبورگ» داکا» مدینه» تهران و دیگر 
کتابخانه‌های جهان موجود است که مشحْصات هر یک از این نسخه‌ها در فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی آمده است!. 
نسخه‌های اساس کار 
از میان نسخه‌های موجود و قابل دسترس چهار نسبخه جهت بررسی و مقابله 
برگزیده شده است: 

۱. نسخه پتنا؛ 

۲ نس کتابخانة ملّی شیراز: 


۳ نسخهُ دوم پتناه 


فهرست نسخه‌های خطی: ۸۶/۶ فه ر ست‌مشت رک پا کستان, ۱۴۱۴/۱ فهرست کتابخانه موز‌جنگ سالاره 


۱ و همچنین نک: 
447448 ۲۳۰ ب تتوظ با۷۵ ,زرهنینک امعنلموهچهناهال مظ ) عسمجها معنو۲۵ 


چهل و دو تاریخ فرشته (جلد اّل) 


۴ نسخه مجلس. 

از میان چبهار نسخه برگزیده, نسخه پتنا (۲۷۷۸. با با توجه به تاریخ کتابت 
اصل قرار گرفت و با نسخه شیراز مطابقت داده شد. از نسخه دوم پتنا در مطابقت 
مرحلة سوم و از نسخه مجلس در مرحله چهارم بهره برده شد و با متن چاپی 
نولکشور (۱۳۰۱ق /۱۸۸۳م) و معبلی (۱۲۳۷ق / ۱۸۳۲م) مقایسه و اختلافات این 
دو نسخه نشان داده شد. و ترجمه انگلیسی تاریخ فرشته نیز در مواردی که ابهامی در 
نسخه‌ها دیده می‌شد سورد استفاده قرار گرفت. از این نسخه‌ها به ترتیب با 
نشانه‌های اعتصاری زیر یاد شده است: 

پتناد پ شیراز -ش پنا ۲ - پت 
مجلس -س_.. ممبتی «م ... ولکشور-ن 

از میان نسخه‌هایی که در اختیار مصحح بود به غیر از نسخة «پ» و اش؛ که خارج از حذف و اضافات 
باهم مطابقت دارند. در بَِیَهُ نسخه‌های موجود اختلاف بسیاری در کتابت نسخه‌ها دیده می‌شود. 
مصحح از نسخة «پت» و فس؛ در مرتبه سوم و چهارم و در مواردی که در ضبط اعلام دچار اشکال می‌شد 
نیز به تکمیل مطلب بود استفاده نموده است.و اگرنسخه بدل‌ها مکفی نبود؛ از متن چاپی «ل»و «م نیز 
بهره گرفته شد. و همچنین در مواردی که به نظر می‌رسید نیاز به توضیح است در بخش تعلیقات بدان 
پرداخته و درمتن نیز با قلم سیاه مشخص نموده است. 

آنچه گفتنی است و باید اشاره کرد این است که در آغاز که تصمیم به تصحیح و 
چاپ تاریخ فرشته گرفته شد, ملاک کار بر روی نسخ؛ُ چاپی نولکشور قرار گرفت و 
پس از بررسی‌های اولیّه متن آماده شد. برای اجرای این مرحله از کار بیش از دو 
سال وقت صرف شد اما پایان کار مطلوب و راضی‌کننده نبود و مراجعه 


به نسخه‌های متعدّد تاریخ فرشته و مقابل متن چاپی با نسخه‌های خطی ملاحظه 


پیشگفتار (جلد اوّل) چهل و سه 


گردید که در هر دو متن چاپی ممبلی و نولکشور در برخی مواردمطالب تلخیص و 
حتّی حذف شده است. برای مثال مبحث شاهی ملو عادلشاه بسیار مختصر شده و 
زندگی نامه برعی از شاعران و عارفان در بخش عرفا و شعرا حذف گردیده است. از 
این‌ری تصمیم گرفته شد که کار متوقف شود و تصحیح بر اساس نسخه‌های خطی 
قرار گیرد. به همین لحاظ به جمع‌آوری نسخه‌ها پرداخته شد. در سفر به پتناه 
میکروفیلم دو نسخه تهیّه شد و در سفر به حیدرآباد نسخه‌های موجود در کتابخانة 
سالار جنگ مورد بررسی قرار گرفت اما قدیمی‌ترین نسخه به لحاظ ناقص بودن 
نسخه به کار گرفته نشد. از مرکز میکروفیلم نور. میکروفیلم نسخة خی کتابخانا 
علیگر دریافت گردید و از نسخه‌های کتابخانه شیراز و رامپور نیز میکروفیلم تهیّه شد 
و. بدین‌ترتیب, کار پایان یافته دوباره آغاز شد. در این میان دریغ آمد منابع مورد استفادف 
فرشته نادیده گرفته شود. از این‌رو تا جاپی که مقدور بود به منابم مورد استفادة فرشته 
رجوع شد. و علاوه براین, در موارد نیاز با منابع دیگر مطابقت داده شد و اختلاف اقوال 
در پاورقی ذکر گردید. 

امّا یکی از مشکلات اساسی تصحیح تاریخ فرشته ضبط درست اسامی اشخاص 
و مکان‌ها بود که در نسخه‌های خی در اکثر مواره به اختلاف ثبت شده و هر کاتبی 
به سلیقه و به انداز؛ فهم و دانش خود در ضبط اسامی دخل و تصرّف نموده است 
که در اين زمینه سعی شد آنچه صحیح به نظر می‌رسید در متن آورده شود و 
احتلاف نسخه‌ها در پاورقی بیان گردد. 

فرشته موی است که آثار سلف خود را به دقّت مطالعه کرده؛ به تواریخ محلّی 
توجّه نموده وقابع مهم را استخراج و همراه با ناگفته‌هاء تلفیق نموده و کتابی جامع 
از وقایع حکومت‌های مسلمانان در هند تألیف کرده است. هرچند اثر ماندگار 


جهل و چهار تاریخ فرشته (جلد اوّل) 


فرشته نیز همانند ساپر متون از اشتباه و خطا عاری نیست. امّا اگر وسعت کار و 
امکانات آن روز را درنظر بگیریم و به ویژگی‌های قومی, زبانی» عادات و آداب و 
رسوم و تعدّد نژادهاء و به حرکت‌های سیاسی -نظامی در سرزمینی به وسعت شبه 
قاره توجّه کنیم آن زمان سترگی کار مشخص خواهد شد. 

پایان سخن اینکه. در تصحیح این اثر از همکاری دوستان فاضل و استادان 
محترم بخش فارسی دانشگاه دهلی پروفسور حسین شریف قاسمی پروفسور 
ریحانه خاتون؛ پروفسور چندر شیکهر و دکتر علیم اشرف که در حل مشکلات 
ضبط جغرافیایی مرا صمیمانه همراهی نمودند؛ 

از خانم حکیمةٌ دسترنجی که با دقت و حوصله و با تمام گرفتاریهای علمی و 
اجرایی ویراستاری متن را برعهده گرفتند» و از خانم نرگس صادقی‌زاده که در 
نمونه حوانی‌متن مرا همراهی کردند؛ 

از همسرم خانم عادله سعیدزاده که با شکیبایی» تمام مسئولیّت‌ها را به دوش 
کشیدند و صبورانه نظاره‌گر به سامان رسیدن این اثر شدند؛ 

و از اعضای محترم شورای علمی انجمن که با چاپ این اثر موافقت نمودند. 
صمیمانه سپاسگزارم. 

محمدرضا نصیری 
عضو هیئت علمي دانشگاه پیام نور 


و عضو شورای علمی ائجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
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فهرست مطالب 


وقایع ظهیرالذین محمّذ بابر پادشاه ی 
ذکر جلوس نصیرالدّ ین محمّد همایون پادشاه کت اوّل بر تخت سواد 
اعظم هندوستان و بیان وقایع نا کامران و رفتن نزد شهنشاه ایران بعد 


از استیلای شیرخان افغان موی ۱ 
ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حس سور و 
ذکر احوال سلیم‌شاه بن یر شَاة ۱ 
ذگر سللنت محمدشاه سور المشتهر به عدلی 1 


ذ کر سلطنت سکندرشاه‌سور و زوال دولت افغان به تقدیر خداوند دهور. ۰۰۰ ۱۳۵ 
ذکر کیفیّت مراجعت ظهیرالدّین محمّد همایون پادشاه از عراق به کابل و 


تسخیر آن حدود, به توفیق خداوند جزء وکل, و بیان درآمدن ممالک 


هندوستان کرّت انی به حوزة دیوان آن شاه کشورسنان نع ]۳ 
ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدین محمّد اکبر پادشاه غازی ۵ ۱۳ 
مقدمه ذکر سلاطین بهمنیّه (مقالٌ سوم در ذکر سلاطبن دکن) هجوت مت وت ۲۱۲۷ 
روضه اوّل 


در بیان وفایع پادشاهان گلبرگه و احمدآباد بیدر که مشهورند به 


شش تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ارایش یافتن تاج و تخت جهانبانی به وجود نوباوه بوستان سلطنت و 


کمر مجاهده بر میان بستن قلم مشکین رقم در بیان کیفیّت احوال شاه 


فرخنده شیم سلطا مجاهدشاه بهمنی و کشته شدن او به وقت مراجعت از 


بیجانگر در عنفوان جوانی ۲[ 


شرح غدرانگیختن داوودشاه بن سلطان علاءالذین حسن کانکوی بهمنی و 


به زودی به مکافات رسیدن او از درگاه حضرت سبحانی زرد ومد 
ذکر سلطنت سلطان محمودشاه بهمنی بن علاءالذّین حسن بهمنی. .. 
ذکر پادشاهی سلطان غیاث‌الذین بن سلطان محمود بهمنی و 
و ی 
یش یافتن چمن روزگار به بهار سلظنتی"اقبال ابوالمظمّرالغازی 

فان روشاه ن سا درم ره رها ... 
گفتار در بیان سلطنت حول پات بن نشدی اسه 

سلطان‌احمدشاه بهمنی نوراللّه مضجعه ی 
ذکر سلطنت ساطان علاء‌الدّین بن سلطاتاهمدشاه بهمتی ی 
ذکر سلطنت ولد سلطان علاءالذین : بهمنی المشهور به همایونشاه ظالم 
ذکر سلطنت نظامشاه بن همایونشاه ظالم بهمنی ی 
ذکر پادشاهی شمس الدنیا والدّین ابوالمظفر الغازی محتدشاه ی 
ذکر جلوس سلطان محمودشاه بهمنی و وافعات کثبرالاختلال او ی 
ذکر سلطنت احمدشاه بهمنی بن سلطان‌محمودشاه بهخنی ۹ 
ذکر جلوس سلطان علاء‌الدّین ب سلطان‌احمدشاه بهمنی رخ 
ذکر سلطنت‌شاه ولی‌اللّه بن سلطان‌محمودشاه بهمنی ۹ 
ذ کر سلطنت شاه کلیم له بهمنی بن محمودشاه بهمنی و 
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افزوده‌ها رف میم اه هرت جع مد هه ما رگد وی 2۲۱ 
تعلیقات ی 
لفات و اصطلاحات ی و 
فهرست آیات هو و تسم یک اه مج 9 
ءم احادیث و عبارات عربی هیا و0 
ء ‏ اشعار ههبج او ههد مج ی 
۰ مصراع‌ها ۱ کی ی 
اشخاص و 
ء جایها ۰ 
ملل و نحل رآ اه و اه ویر ۳9۵ 
ء ‏ مشاغل و مناصب و القتابت مه هه ی مر ره ۶۶۲ 
ء کتاب‌ها ع سم اعماد بر عم موه زوس مش مدب ۶۳۳ 


